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 پیش‌گفتار

مقدمه 

مسـئله  پیرامـون  متعـددی  مباحـث  امـروزه 

نظـام  در  اجتماعـی  و محدودیت‌هـای  آزادی 

اسلامی مطـرح می‌شـود. اکنـون بـه اقتضـای 

ایـن  ایـران،  اسلامی  جمهـوری  در  زمـان، 

موضـوع در ارتبـاط با مسـئله حجاب اسلامی، 

اهمیـت چشـمگیری یافتـه اسـت. دیدگاه‌های 

مختلفـی در رابطـه بـا نظریات رهبران انقلاب 

اسلامی نسـبت بـه این مسـئله وجـود دارد که 

طبیعتـا یکـی از مهمتریـن این اشـخاص شـهید 

آیت‌اللـّه دکتر بهشـتی می‌باشـد کـه باتوجه به 

نقـش پررنـگ و تاثیرگذار ایشـان در اداره امور 

تدویـن  اسلامی و همچنیـن  انقلاب  از  پـس 

بررسـی  اسلامی،  جمهـوری  اساسـی  قانـون 

اسـت.  اهمیـت  زمینـه حائـز  ایـن  در  آرا وی 

آقـای  علمـی  نشسـت  حاصـل  پیـش‌رو  متن 

محمدمهدی رفیعی، سردبیر موسسـه اندیشـی 

بهشـتی اسـت کـه در تاریـخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ بـا 

اجتماعـی  محدودیت‌هـای  و  آزادی  موضـوع 

آن در اندیشـه آیت‌اللـّه بهشـتی برگـزار گردید 

و اکنـون بـه مناسـبت روز عفـاف و حجـاب، 

منتشر و در اختیار مخاطبـان محترم قرار داده 

شـده اسـت.

در بـاب آزادی، بحث‌هـای زیادی مطرح شـده 

بهشـتی  شـهید  اندیشـه  در  خصوصـا  اسـت، 

کـه علاوه بـر مقـالات متعـدد، نشسـت‌های 

کار  مجمـوع  در  و  شـده  ارائـه  نیـز  بسـیاری 

کمـی صـورت نگرفتـه امـا چیـزی کـه روشـن 

شـهید  اندیشـه‌های  کـه  اسـت  ایـن  اسـت 

بهشـتی اولا محـدود بـه ازادی نمی‌شـود و ثانیاً 

آزادی در اندیشـه شـهید بهشـتی ابعاد دیگری 

نیـز دارد کـه متاسـفانه در کتـب و مقالاتی که 

بـه ایـن بحـث پرداختـه شـده آن ابعـاد مـورد 

توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. در بحـث پیـش رو 

تلاش می‌شـود کـه علاوه بر یـک گـزارش کلی 

از آزادی در اندیشـه بهشـتی، بـه ایـن مسـئله 

پرداختـه شـود کـه ایـن آزادی چـه نقشـی در 

شـکل‌گیری هویت انسـان دارد؟ صرفا به آزادی 

به‌عنـوان  نکنیـم،  نـگاه  ابـزار  یـک  به‌عنـوان 

نبـودش  و  ارزش  بودنـش  کـه  ویژگـی  یـک 

ضـد ارزش اسـت، نـگاه نکنیـم. آقـای بهشـتی، 

آزادی را در هویـت انسـان دخیـل می‌دانـد و 

انسـان را بـه شرط آزادی، انسـان می‌دانـد. در 

خلال ایـن بحـث اولا بـه انـواع آزادی و ابعـاد 

سـعی  آن  به‌تبـع  و  می‌پردازیـم  آزادی  دیگـر 

می‌کنیـم یکـی از مسـائل روز را پاسـخ بدهیم، 

مسـئله محدودیت‌هـای اجتماعـی و از طرفـی 

ضرورت آزادی، یعنـی تقابلـی کـه بین ضرورت 

وجـود  اجتماعـی  محدودیت‌هـای  و  آزادی 

دارد. حـالا ایـن محدودیت‌هـا در یـک جامعـه 

ایدئولوژیـک در یـک حکومـت مکتبـی مثـل 
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جمهـوری اسلامی طبیعتـاً بخشـی‌اش مربـوط 

الهـی یعنـی آن  می‌شـود بـه محدودیت‌هـای 

حـدود الهـی که باید در سـطح جامعـه رعایت 

ایـن صـورت لازم اسـت آزادی  بشـود کـه در 

را تخصیـص بزنیـم. اساسـاً آیـا شـهید بهشـتی 

ایـن حـدود الهـی را در سـطح جامعـه جریـان 

می‌دهـد یـا نـه؟ اگـر جریـان می‌دهـد چطـور 

بـا بحـث آزادی کـه مطـرح خواهیـم کـرد قابل 

جمـع اسـت؟ آیا نیاز اسـت کـه ما جمـع کنیم 

یـا خـود شـهید بهشـتی بحـث را جمع کـرده و 

پاسـخ داده اسـت؟

اگـر بخواهیـم ایـن بحث را در اندیشـه شـهید 

بهشـتی به‌عنوان یک فیلسـوف سیاسـی و یک 

فقیـه سیاسـی مطـرح کنیـم قبـل از آن باید به 

مبانـی اندیشـه ایشـان بپردازیـم، یعنـی اینکـه 

اگـر بناسـت بـر آزادی به‌عنـوان یـک حـق یـا 

به‌عنـوان یـک ارزش، بحثـی شـود مقدمتـاً باید 

برویم سراغ اینکه شـهید بهشـتی چه جایگاهی 

بـرای آزادی انسـان قائـل اسـت. ایـن طبیعتـاً 

مربـوط  آن   از  بخشـی  کـه  دارد  مقدماتـی 

جهان‌شناسـی  و  هستی‌شناسـی  بـه  می‌شـود 

انسـان  بـه  نیـز  بسـیاری‌اش  بخـش  و  ایشـان 

بحـث  مـا  می‌شـود.  مربـوط  ایشـان  شناسـی 

بهشـتی  شـهید  شناسـی  انسـان  همیـن  از  را 

دنبـال می‌کنیـم و آزادی را به‌عنـوان یکـی از 

ویژگی‌هـای اساسـی انسـان مـورد دقـت قـرار 

بهشـتی  اقـای  وقتـی  شـود  توجـه  می‌دهیـم. 

وقتـی  کنـد،  تعریـف  را  انسـان  می‌خواهـد 

می‌خواهـد از انسـان حـرف بزنـد، آزادی را در 

کجـای کلامـش قـرار می‌دهـد؟ به‌عنـوان یـک 

عرضی که اگر باشـد خوب اسـت و اگر نباشـد 

بـد؟ ایـن عنـوان را برایـش مطـرح می‌کنـد یـا 

برایـش جایـگاه اساسـی‌تری قائـل اسـت؟ 

آزادی  اشـاره شـود کـه بحـث  بایـد  ابتـدا  در 

در اندیشـه شـهید بهشـتی بسـیاری از اوقـات 

ایـن  شـده.  دنبـال  انتخاب‌گـری  کلیـدواژه  بـا 

جـزو اصطلاحاتـی اسـت کـه در کلمات شـهید 

بهشـتی پربسـامد اسـت. اصطلاح انتخاب‌گری، 

اصطلاح جدیـدی نیسـت ولـی آقـای بهشـتی 

بحـث  در  و  دارد  تاکیـد  انتخـاب  بـر  خیلـی 

انتخـاب و  تـا دربـاره  حـاضر سـعی می‌شـود 

تفاوتـش بـا آزادی نیـز توضیـح داده شـود. 

شـهید بهشـتی در یـک تعریـف بسـیار جالـب 

از انسـان، متفـاوت بـا همـه تعاریـف موجـود 

پیـش رفتـه و یـک نظـر جدیـد ارائـه می‌کنـد. 

انسـان  مـورد  در  می‌کنـد  ارائـه  را  مسـئله‌ای 

کـه زمینـه فهـم بسـیاری از عبـارات ایشـان را 

از  »انسـان  کتـاب  ایشـان در  فراهـم می‌کنـد 

منظـر قـران« صفحـه ۹۹ ذیـل عنـوان »انسـان 

موجـود آزاد« تعریفـی از انسـان ارائه کرده‌اند 

یعنـی  اسـت.  مهـم  و  اساسـی  تعریفـی  کـه 

بسـیاری از عبـارات شـهید بهشـتی را تفسـیر 

و تفهیـم کـرد و هرجـا بـه فکـر ایـن افتادیـم 

کـه یـک ویژگـی را از انسـان سـلب بکنیـم یـا 

نکنیـم، بایـد بـه همیـن اصـل مراجعـه کنیـم. 

بزرگتریـن  از  »یکـی  کـه  می‌فرماینـد  ایشـان 

می‌توانـد  کـه  اسـت  ایـن  انسـان  امتیازهـای 

کنـد  نافرمانـی  توانسـت  آدم  کنـد.  معصیـت 

خداونـدگارش را، ایـن بزرگتریـن امتیـاز انسـان 

از  بحـث  را؛  آزادی  از  بحـث  ایشـان  اسـت«. 

از  امـکان تخلـف  از  امـکان معصیـت؛ بحـث 

حکـم الهـی را؛ به‌عنوان بزرگترین امتیاز انسـان 

مطـرح می‌کنـد. »بلـه، این بـزرگ تریـن امتیاز 

انسـان اسـت کـه می‌توانـد  نافرمـان باشـد تـا 

فرمـان بـُرداری‌اش ارزش دیگـری پیـدا کنـد«. 

اقـای بهشـتی نمی‌خواهـد تاکیـد کنـد کـه حالا 

نافرمانـی خـودش یک ارزش اسـت، می‌خواهد 

می‌شـود  سـبب  کـه  نافرمانـی  امـکان  بگویـد 

دیگـر  ارزش  یـک  فرمانبری‌تـان  امـکان  شام 

پیـدا کنـد، ایـن خودش یـک امتیاز مهم اسـت. 

ایـن کـه کسـی نتوانـد کاری را انجـام بدهـد و 

انجـام هـم ندهـد، ایـن ارزش چندانـی نـدارد. 

شـهید بهشـتی در جـای دیگـر تعبیـری دارنـد 

کـه می‌گوینـد ایـن چـه هنری اسـت کـه آدم 

نتوانـد کاری را انجـام بدهـد و بعـد حـالا مـا 

بخواهیـم تشـویقش هـم بکنیـم کـه: »بـه بـه! 

آفریـن کـه ایـن کار را نکـردی!« آقـای بهشـتی 

می‌گویـد انسـان بایـد امـکان نافرمانـی داشـته 

باشـد، امـکان تخلـف داشـته باشـد تـا عمل به 

قوانیـن و اجـرای حـدود الهـی برایـش معنـای 

دیگـری پیـدا کنـد. کودکـی کـه مجبـور اسـت 

نمـره بیسـت بگیـرد، او خیلـی بیسـت گرفتنش 

ارزشـی نـدارد، کودکـی کـه دسـتش باز اسـت، 

یعنـی می‌دانـد نـه معلـم، نـه خانـوداه، اگـر 

پانـزده هـم بگیـرد تنبیهـش نمی‌کننـد و مثلا 

آن را عِقابـش نمی‌کننـد و بـا ایـن شرایـط درس 

می‌خوانـد و تلاش می‌کنـد تـا بهتریـن نمـره را 

بگیـرد، ایـن آدم، این کودک، وقتی نمره بیسـت 

دارد.  دیگـری  ارزش  بیسـت‌اش  می‌گیـرد، 

از  تعریـف  هامن  ادامـه  در  بهشـتی  شـهید 

بهتریـن  »اینکـه  می‌کنـد:  مطـرح  را  انسـان 

انسـان  ایـن اسـت کـه  انسـان  بـرای  تعریـف 

)حسـینی  انتخاب‌گـر«.  و  آگاه  جانداریسـت 

بهشـتی، ۱۴۰۱: ۹۹(  ایـن تعریـف را در کنـار 

تعریـف  ناطـق،  حیـوان  بـه  انسـان  تعریـف 

انسـان بـه حـی متألـّه قـرار دهیـد. »جانـدار« 

در واقـع اشـاره بـه هامن بعُـد »حـیّ« بـودن 

انسـان، اشـاره بـه هامن »حیوانیـت« انسـان 

اسـت. امـا در ادامـه ایشـان فصل ممیز انسـان 

را نـه »نطـق« می‌دانـد نـه »تألـه«، حـالا آنهـا 

روش‌هـای  بـا  اگـر  شـاید  نیسـت،  غلـط  هـم 

دیگـر انسـان را بخواهیـم تعریـف کنیـم بـه 

هامن تعاریـف؛ بـه هامن فصـول برسـیم و 

آن تعاریـف را تصدیـق کنیـم. آقـای بهشـتی 

وقتـی می‌خواهـد در  انسان‌شناسـی خـود یک 

 1. انسان، موجود انتخابگر
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ویژگی از انسـان را برجسـته کند و آن را فصل 

انسـان  می‌گویـد  بدهـد،  قـرار  انسـان  ممیـز 

بایـد  اولا  انتخابگـر«.  و  »آگاه  جانداریسـت 

بـه ایـن بعد آگاهـی توجه بشـود، اگـر آگاهی 

نباشـد انتخاب‌گـری هـم آن جایـگاه خاصی که 

دارد را نخواهد داشت. چرا؟ چون انتخاب‌گری 

را حیوانـات نیـز تـا حـدی دارنـد اما چیـزی که 

بـه کمـک انتخاب‌گـری انسـان می‌آیـد و یـک 

هامن  می‌دهـد  آن  بـه  برجسـته‌ای  وجهـه 

آگاهـی اسـت، یعنـی اگاهـی بـه ضمیمـه حق 

انتخـاب، حـق تکوینی انتخاب، توجه شـود که 

هنـوز وارد بحـث تشریعـی نشـده‌ایم، انسـان 

تکوینـا آزاد اسـت؛ انتخاب‌گـر اسـت. فلاسـفه 

گفته‌انـد قـوای نفس هـر موجـودی دارای یک 

رئیـس اسـت، دارای یـک سرپرسـت اسـت کـه 

ایـن سرپرسـت همۀ قـوای دیگر را بـه خدمت 

می‌گوینـد  انسـان  دربـارۀ  ایشـان  می‌گیـرد. 

رئیـس قـوای او عقـل اسـت، برخلاف حیـوان 

کـه رئیـس قوایـش وهـم اسـت. پـس آگاهی و 

عقـل آدمـی در ارادۀ او نیز اثرگذار اسـت و به 

آن معنایـی دیگـر می‌بخشـد.

ایـن انتخاب‌گـری بـه ضمیمـه آگاهی انسـان و 

امـکان علـم و معرفـت انسـان، باعث می‌شـود 

انسـان موجـودی متمایـز بـا همـه موجـودات 

عالم بشـود. لذا در اندیشـه شـهید بهشـتی باید 

انسـان را بـه عنـوان موجـودی آگاه و انتخابگر 

بشناسـیم. بـه تعبیر شـهید بهشـتی اصلاً راز و 

رمـز انسـانیت انسـان در آگاهـی و ارادۀ آزاد 

اوست.

وقتـی  انتخاب‌گـر  و  آگاه  موجـود  یـک  حـالا 

چـه  در  بایـد  برسـد  سـعادت  بـه  می‌خواهـد 

بعـدی بـه سـعادت برسـد؟ آیـا صرف آگاهـی؟ 

باشـند  کـرده  دنبـال  را  فلسـفه  کـه  کسـانی 

سـعادت  بحـث  اسلامی  فلاسـفه  می‌داننـد 

انسـان را معمـولا در بعـد عقـل نظـری مطرح 

اینکـه  انسـان،  معرفـت  بـاب  در  و  می‌کننـد 

انسـان بـه مرتبـه عقـل مسـتفاد برسـد و ... اما 

شـهید بهشـتی بـر ایـن مسـئله تاکیـد نـدارد، 

انسـان هـم  کـه  دارد  تاکیـد  ایـن مسـئله  بـر 

آگاه اسـت و هـم آزاد اسـت و می‌توانـد هـم 

بـه ثمـر  یکدیگـر  بـا  را  آزادی  آگاهـی و هـم 

برسـاند و بـه فعلیـت برسـاند. ایشـان بـر ایـن 

تاکیـد دارد کـه انسـان انتخاب‌گرانـه بـرود بـه 

سـمت آن چیـزی کـه بایـد )کـه از نگاه شـهید 

بهشـتی رضوان و خشـنودی الهی اسـت و این 

کنیـد، فعلاً  پیگیـری  بایـد در جـای دیگـر  را 

موضـوع بحـث ما نیسـت(. پس انسـانی که ما 

پیش‌فـرض بحث‌هـای پیـش رو قـرار می‌دهیم 

اولاً موجودی اسـت آگاه، ثانیاً موجودی اسـت 

انتخاب‌گـر. 

اشـخاص  یـا  و  سـازمان‌ها  اخیـرا،  متاسـفانه 

حقیقـی مختلـف از شـهید بهشـتی زیـاد اسـم 

بـرده و بـه ایشـان رای و نظـری را منصـوب 

ارائـه  مسـتندی  کـه  حالـی  در  کرده‌انـد، 

بـدون  بـوده  عبارتـی  یـا  معمـولا  نکرده‌انـد. 

اسـتناد و یـا به‌طـور کلـی کـه آقـای بهشـتی 

ایـن  بـا  اسـت،  مخالـف  حـرف  ایـن  بـا  مثلا 

نظـر مخالـف اسـت، امـا آنهـا نیـز مسـتندی 

ارائـه نکرده‌انـد. یعنـی طرفیـن بـدون اسـتناد، 

نظراتـی را به شـهید بهشـتی نسـبت می‌دهند. 

اکنـون تلاش می‌شـود کـه بـا ارائـه مسـتنداتی 

الجملـه  فـی  کـه  بپردازیـم  مسـئله  ایـن  بـه 

نظـر شـهید بهشـتی دربـاره آزادی چیسـت و 

اعامل  چگونـه  را  اجتماعـی  محدودیت‌هـای 

 . می‌کنـد

در بخـش اول بـه ایـن مسـئله کـه اصلا انسـان 

و  آزادی  بهشـتی،  شـهید  نـگاه  در  و  کیسـت 

اختیـار چـه نقـش و جایگاهـی در هویـت او 

دارد پرداختـه شـد. مسـئله بعـدی بحـث مهـم 

فطـرت یـا تمایلات درونی انسـان اسـت. شـهید 

بهشـتی در جاهـای مختلفـی غریـزه، فطـرت، 

کشـش، صاعقـه و تعابیـر مشـابه را در مـورد 

ایـن  اسـت.  بـرده  نـام  انسـان  ویژگـی  یـک 

می‌گذاریـم  را  اسـمش  مـا  فعلا  کـه  ویژگـی 

»فطـرت«، معمـولا بـه دو بخـش »بینـش« و 

»گرایـش« تقسـیم شـده اسـت. یعنـی مـا یـک 

بینـش فطـری داریـم و یـک گرایـش فطـری.

بینـش فطـری مـواردی اسـت مثـل معرفـت به 

خـدا، همـه مـا فطرتـاً بـه خـدا علم داریـم. در 

داریـم،  نیـز  فطـری  گرایـش  یـک  مـا  مقابـل، 

انسـان  گرایـش  هماننـد  فطـری  گرایشـات 

بـه خـدا، اینکـه در جاهـای مختلفـی مطـرح 

می‌شـود کـه انسـان فطرتـا خداپرسـت اسـت، 

نـوع  یـک  ایـن  خداسـت.  دنبـال  و  خداجـو 

گرایـش فطـری اسـت. یا گرایشـات شّر انسـان، 

گفتـه  اینکـه  جاه‌طلبـی.  بـه  گرایـش  مثلا 

می‌شـود شـهید بهشـتی دربـاره ایـن گرایش‌ها 

و بینش‌هـا تعابیـر مختلفـی بـه‌کار بـرده بـرای 

ایـن اسـت کـه قصـد نداریـم مثلا اسـم ایـن 

گرایـش بـه جاه‌طلبـی را نیـز فطـرت بگذاریم. 

امـا بـه هرحـال صاعقه‌هایـی بـه تعبیر ایشـان 

یـا یـک کشـش‌هایی در انسـان وجـود دارد که 

درواقـع بخشـی از اینهـا بـه مسـائلی کـه بـه 

رشـد انسـان کمـک می‌کنـد مربـوط می‌شـود. 

بهرت  بـه  گرایـش  خداونـد،  بـه  گرایـش  مثلا 

شـدن، گرایـش بـه عـدل و امثال آنها و بخشـی 

نیـز بـه تنـزل هویـت انسـان کمـک می‌کنـد، 

یـک  خلاصـه  به‌طـور  گرایش‌هـای شر.  یعنـی 

سری گرایش‌هـای خیـر، ملکوتـی و یـک سری 

کـه  دارد  وجـود  شر  و  خاکـی  گرایش‌هـای 

پرداختن و بهـا دادن به آنها باعث تنزل انسـان 

می‌شـود، ماننـد ظلـم در راه مـال انـدوزی. 

شـهید بهشـتی مجـددا ایـن بحـث را درکتـاب 

چـون  امـا  کرده‌انـد.  مطـرح  اسلام  شـناخت 

 2. فطرت و نطفۀ امشاج
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ــناختی  ــای انسان‌ش ــه بحث‌ه ــون هم ــا چ ام

شــهید بهشــتی در کتــاب انســان از منظــر 

ــب  ــه مطال ــردآوری شــده اســت، هم ــران گ ق

از همیــن کتــاب آدرس داده می‌شــود کــه 

مخاطبــان بتواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن کتــاب، 

بــه تمــام آدرس‌هــای ذکــر شــده دسترســی 

داشــته باشــند. فصــل ســوم از کتــاب انســان از 

منظــر قــران مربــوط بــه بحــث فطــرت اســت. 

ــه  ــی ک ــث مهم ــتی بح ــهید بهش ــا ش در آنج

مطــرح می‌کننــد ایــن اســت کــه آزادی انســان 

ــن  ــد بی ــه بتوان ــد ک ــدا می‌کن ــا پی ــی معن زمان

گرایــش خیــر و شرش تعدیــل ایجــاد کــرده 

و ایــن گرایش‌هــا را هدایــت کنــد، کنــرل 

ــه بهــای بیــش از  ــه سرکــوب، ن ــی ن ــد، یعن کن

ــق، بلکــه از برخــی از  ــه اطاعــت مطل حــد، ن

ــی در  ــدی و برخ ــک ح ــا در ی ــن گرایش‌ه ای

ــر  ــاوه ب ــی ع ــرد. یعن ــره می‌ب ــر به ــد دیگ ح

آن گرایشــات مــادی، گرایشــات الهــی نیــز 

بایــد وجــود داشــته باشــد و بــه تعبیــر شــهید 

ــدام  ــوب هیچ‌ک ــال سرک ــام به‌دنب ــتی اس بهش

از ایــن گرایش‌هــا نیســت و بــه تمــام گرایشــات 

احــرام می‌گــذارد، ولــی برایشــان حــدودی 

ــل می‌شــود. آقــای بهشــتی معتقــد اســت  قائ

ــر و شر،  ــن کشــش‌های خی ــن ای کــه جمــع بی

ــرای انســان وجــود  ــه ب ــی ک ــن تضــاد درون ای

دارد، کمــک می‌کنــد بــه اینکــه انســان بتوانــد 

رشــد و تکامــل پیــدا کنــد، یعنــی یــک جنگــی 

ــر اینکــه اطاعــت  ــی ب دائمــا درون انســان مبن

ــال  ــه دنب ــت وجــود دارد، اینک ــا معصی ــد ی کن

کشــش‌های خیــر بــرود یــا دنبــال کشــش‌های 

ــه  ــی باعــث می‌شــود ک ــگ درون ــن جن شر، ای

ــهید  ــرد. ش ــرار بگی ــا ق ــرض ابت ــان در مع انس

ــا الانســان  ــا خلقن ــه »ان ــه شریف بهشــتی از آی

)انســان/2(  نبتلیــه«  امشــاج  نطفــة  مــن 

اســتفاده می‌کنــد و می‌گویــد انســان از ابتــدا 

یــک نطفــه آمیختــه بــوده، آمیختــه¬ای از 

خیــر ‌و شر. )حســینی بهشــتی، 1392: 200( 

ایــن  را،  امشــاج«  »نطفــة  بهشــتی  شــهید 

از خیــر و شر  بــه آمیختگــی  آمیختگــی را، 

تفســیر می‌کنــد. می‌گویــد خیــر و شری درون 

انســان قــرار داده شــده کــه بــا ایــن گرایش‌هــا 

و کشــش‌های خیــر و شر، انســان دائمــا در 

معــرض ابتــا اســت، در معــرض آزمایش اســت. 

ــران، صفحــه ۸۱  ــاب انســان از منظــر ق در کت

می‌فرماینــد: »بــا موضع‌گیــری درســت انســان 

ــون  ــز و کشــش‌های گوناگ ــن غرای ــان ای در می

اســت کــه وی می‌توانــد بــه صــاح برســد، 

رهــا بشــود، شــکفته بشــود و قلــه رفیعــی 

ــداز او  ــم ان ــام در چش ــی اس ــه جهان‌بین را ک

قــرار داده اســت فتــح کنــد. فــرق ایــن انســان 

ــا همــه موجــودات دیگــر هــان اســت کــه  ب

در یــک میــدان وســیع او را رهــا کرده‌انــد 

و گفته‌انــد خــودت را بســاز«. یعنــی همــه 

مشــخص  گرایــش  یــک  جهــان  موجــودات 

دارنــد مثــا گرایــش بــه شر دارنــد یــا گرایــش 

ــا  ــات ی ــل حیوان ــد، مث ــادی دارن ــز م ــه غرای ب

گرایــش بــه عبودیــت دارنــد، گرایــش بــه 

ــی  ــه انگیزه‌هــای ملکوت ــد ک ــی دارن انگیزه‌های

امــا  فرشــتگان.  و  ملائکــه  هماننــد  اســت، 

انســان بــه تعبیــر شــهید بهشــتی در یــک 

ــودش را  ــودش، خ ــه خ ــده ک ــا ش ــی ره میدان

آزمایــش کنــد. دائمــا در جنــگ بیــن خیــر و شر 

باشــد و ایــن جنــگ یــک جنــگ درونــی اســت.

اســتفاده  دیگــری  آیــه  از  مجــدد  ایشــان 

می‌کننــد و می‌فرماینــد »فالهمهــا فجورهــا 

و تقواهــا« دقیقــا ناظــر اســت بــه همیــن 

هــم  شــده،  انســان‌ها  بــه  کــه  الهاماتــی 

ــته  ــه گذاش ــه ودیع ــش ب ــان درون ــور انس فج

ــم  ــا، ه ــم خوبی‌ه ــش. ه ــم تقوای ــده و ه ش

بدی‌هــا. هــم گرایش‌هــای خیــر در انســان 

قــرار داده شــده و هــم گرایش‌هــای شر. و 

بعــد می‌فرماینــد کــه »قــد افلــح مــن زکاهــا«، 

کســی کــه بتوانــد از ایــن آزمایــش موفــق  

بــر  او  خیــر  گرایش‌هــای  و  بیایــد  بیــرون 

گرایشــات شرشّ غلبــه پیــدا کنــد، ایــن انســان 

ــرف  ــد، از آن ط ــتگاری می‌رس ــاح و رس ــه ف ب

اگــر بــه کســی گرایش‌هــای شر غلبــه کنــد 

ایــن انســان شــقاوتمند می‌شــود: »و قــد خــاب 

ــاها«. ــن دسّ م

حــال بحــث فطــرت، گرایش‌هــای درونــی، 

تضــاد و جنــگ درونــی بــه چــه دلیــل مطــرح 

شــد؟ بــرای اینکــه بگوییــم اصــل آزادی انســان 

ــر و شر  ــن گرایشــات خی ــن اســت کــه بی همی

ــه  ــود، ن ــش شر بش ــیر گرای ــه اس ــد، ن آزاد بمان

ــرون  ــه _ از بی ــی ن ــر، یعن ــش خی ــیر گرای اس

ــل  ــر انســان تحمی ــر ب ــش خی ــا درون _ گرای ی

بشــود، چراکــه آن وقــت دیگــر انســان نیســت، 

ــل  ــد مث ــر ش ــت، دیگ ــر نیس ــون انتخاب‌گ چ

ملائکــه، دائمــا درحــال عبودیــت اســت، اصــا 

امــکان خطــا نــدارد. شــهید بهشــتی بیــان 

می‌کنــد کــه بزرگتریــن امتیــاز انســان ایــن 

اســت کــه امــکان معصیــت داشــته باشــد، ایــن 

نــگاه شــهید بهشــتی اســت. و از طرفــی نبایــد 

_ چــه از درون و چــه از بیــرون _ گرایــش شر 

ــه جــر  ــور ب ــد . مجب ــدا کن ــه پی ــر شــا غلب ب

ــق  ــای مطل ــه معن ــه جــر ب شرور نباشــید. البت

صــد درصــدی را شــهید بهشــتی قبــول نــدارد، 

ــه انســان ۹۹  ــد طــوری نشــود ک ــی می‌گوی ول

ــرد.  ــرار بگی درصــد گــروگان گرایش‌هــای شّر ق

گرایش‌هــای شر در جــای خــود بایــد باشــد 

تــا عبودیــت انســان ارزش دیگــری پیــدا کنــد. 

نبایــد  نیــز  خیــر  گرایش‌هــای  همینطــور 

ــود  ــد وج ــر دو بای ــی ه ــود، یعن ــل بش تحمی
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داشــته باشــد و انســان دائمــا بیــن ایــن دو 

مختــار و آزاد باشــد.

ــن یــک مســئله‌ای در انسان‌شناســی  اساســا ای

ــد  ــرده و می‌گوین ــه برخــی مطــرح ک اســت ک

هــر موجــودی کــه غریــزه ضعیف‌تــری داشــته 

و  طبیعــی  پیش‌فرض‌هــای  دایــرۀ  و  باشــد 

ذاتــی‌اش کمــر باشــد، آزادی او بیشــر اســت. 

لــذا می‌گوینــد انســان موجــودی اســت کــه در 

عیــن نقصــان غریــزه و طبیعتــش، »موجــودی 

لاندمــان  قــول  بــه  و  اســت  جبرانگــر« 

)landmann( انســان »مخلــوق خلّّاق« اســت. 

زیــرا اگرچــه انســان غریــزۀ قدرتمنــد عنکبــوت 

را در تــار بافــن نــدارد، یــا غریــزۀ اعجاب‌انگیز 

ــکاری  ــا آزادی و ابت ــدارد، ام ــور عســل را ن زنب

به‌دســت  غریــزه،  از  رهایــی  ایــن  ازای  در 

ــش را پوشــش  ــد نقصان‌های ــه می‌توان آورده ک

ــال  ــودی بی‌مث ــه موج ــه او را ب ــد و بلک بده

غریــزه  دایــرۀ  هرچــه  پــس  کنــد.  مبــدل 

کشــش‌ها  فرمان‌روایــی  دایــرۀ  کوچکــر، 

کمــر، آزادی و اختیــار بیشــر، خداگونگــی 

انســان و خلاقیتــش بیشــر. شــهید بهشــتی 

ــش آزادی در  ــی را در کتــاب »نق چنیــن بحث

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــودکان« مط ــت ک تربی

از  تعریــف  یــک  دوم،  بخــش  در  بنابرایــن 

انســان ارائــه گردیــد کــه مطابــق آن اصــا 

انســان بــا انتخاب‌گــری شــناخته می‌شــود. 

ــت،  ــی اس ــر درون ــک ام ــاب اولا ی ــن انتخ ای

ثانیــا حــق انتخــاب انســان میــان گرایش‌هــای 

خیــر و شر اســت کــه ایــن خیــر و شر را هــم 

خداونــد بــه انســان الهــام کرده و درون انســان 

قــرار داده و هیچ‌کــدام نبایــد سرکــوب بشــوند، 

بلکــه بایــد تعدیلــی میــان اینهــا شــکل بگیــرد 

ــان اســت. ــش انس ــاس آزمای ــن اس و همی

اصالــت آمیختــه فــرد و جامعــه چیســت؟ 

رفتــار  و  اعــال  در  انســان  اینکــه  دربــاره 

ــت  ــی اس ــل درون ــرو عوام ــا پی ــش صرف خوی

تاثیــر  نیــز  بیرونــی  عوامــل  از  اینکــه  یــا 

می‌پذیــرد، اختــاف نظــر وجــود دارد. یــک 

در  هــم  هرچقــدر  انســان  گفته‌انــد  عــده 

جامعــه زندگــی کنــد و یــک جانــدار اجتماعــی 

باشــد، امــا بــه هرحــال حــرف اول و آخــر را در 

مــورد شــخصیت و سرنوشــت انســان، عوامــل 

ــد، یعنــی اراده شــخصی انســان  درونــی می‌زن

اســت کــه رفتــارش را و هویتــش را شــکل 

را  انســان  تبــع سرنوشــت  بــه  و  می‌دهــد 

ــد. ایــن یــک نظــر کــه معــروف  معیــن می‌کن

اســت بــه »اصالــت فــرد«. یــک نــگاه دیگــری 

وجــود دارد بــه نــام »اصالــت جامعــه«. در 

اصالــت جامعــه عوامــل درونــی هیچ‌کاره‌انــد، 

بلکــه عامــل بیرونــی‌ای بــه نــام جامعــه و 

طبقــه اجتماعــی اســت کــه هویــت انســان را 

تشــکیل می‌دهــد، اعــال و رفتــارش را تعییــن 

می‌کنــد و بــه تبــع سرنوشــتش را مشــخص 

می‌کنــد کــه انســانی ســعادتمند باشــد یــا 

شــقاوتمند، انســان خوشــبختی باشــد یــا انســان 

ــه.  ــت جامع ــرش اصال ــم نگ ــن ه ــت، ای بدبخ

امــا شــهید بهشــتی نــه قائــل بــه اصالــت 

ــه.  ــت جامع ــه اصال ــل ب ــه قائ ــرد اســت و ن ف

ــار  ــال و رفت ــان در اع ــد انس ــان می‌گوین ایش

خــود نیــز از عوامــل درونــی و بیرونــی متاثــر 

اســت، در مــورد عوامــل درونــی در اینجــا 

ــی  ــت، یعن ــل اراده اس ــر اص ــد ب ــر تاکی بیش

آقــای بهشــتی می‌خواهــد بگویــد کــه انســان 

موجــودی مجبــور بــه جــر اجتماعــی نیســت، 

اصالــت  بــه  قائــل  نگرش‌هــای  برخــاف 

جامعــه، بلکــه انســان اراده دارد، خــود انســان 

اســت کــه تعییــن می‌کنــد چگونــه رفتــار کنــد 

ــش را مشــخص  ــع آن سرنوشــت خوی ــه تب و ب

ــت  ــم نیس ــور ه ــی اینط ــا از طرف ــد ام می‌کن

کــه از جامعــه تاثیــر نپذیــرد یــا تاثـّـرش بســیار 

ضعیــف باشــد بــه حــدی کــه بگوییــم حــرف 

انســان می‌زنــد، بلکــه  اراده  اول و آخــر را 

آیت‌اللــه بهشــتی معتقــد اســت هــم اراده 

انســان و هــم جامعــه‌ای کــه انســان در آن 

زندگــی می‌کنــد در رفتارهایــش اثــر گــذار 

اســت. پــس هــم عوامــل درونــی اثرگذارنــد و 

هــم عوامــل بیرونــی. یعنــی چــه کــه عوامــل 

ــل  ــه عام ــود ک ــه ش ــد؟ توج ــی اثرگذارن بیرون

انســان  اراده  اســت.  اراده  هــان  درونــی 

مشــخص می‌کنــد کــه چــه اعــال و رفتــاری را 

انجــام بدهــد. عامــل بیرونــی در این‌جــا یعنــی 

ــی انســان در جامعــه  ــی اینکــه وقت چــه؟ یعن

قــرار می‌گیــرد در یــک فضــای اجتماعــی قــرار 

می‌گیــرد، تحــت تاثیــر آن جامعــه رفتــاری 

انجــام می‌دهــد. همیــن کــه مــا لباســان، 

ــان  ــت کردنم ــرز صحب ــان، ط ــال و رفتارم اع

ــای  ــر از فض ــان متاث ــگ و دین ــی فرهن و حت

خانــواده و شــهر و جامعــه‌ای اســت کــه در آن 

قــرار داریــم، ایــن نشــان می‌دهــد تاثـّـر انســان 

از جامعــه خــودش بــه شــدت زیــاد اســت، بــه 

ــن  ــم تعیی ــان ه ــن انس ــی دی ــه حت ــدری ک ق

ــک  ــن مســئله ی ــای بهشــتی در ای ــد؛ آق می‌کن

و  واقع‌بینانــه  و  واقع‌گرایانــه  خیلــی  نــگاه 

جالــب دارد، معتقــد نیســت کــه هــر کســی در 

یــک کشــور مســلمان متولــد شــد و اهــل نمــاز 

ــک  ــا ی ــود لزوم ــامی ب ــک اس و روزه و مناس

مســلمان واقعــی اســت، می‌گویــد بســیاری از 

مســلمانان، مســلمانان اقلیمــی هســتند، یعنــی 

چــه مســلمانان اقلیمــی؟ یعنــی اقلیم‌شــان 

اقتضــای اســام دارد، این‌هــا خودشــان اســام 

را انتخــاب نکرده‌انــد بلکــه چــون در یــک 

منطقــه مســلمان متولــد شــده‌اند تحــت تاثیــر 

فضــای جامعــه و خانــواده مســلمان شــده 

ــوده  ــک اســام تحقیقــی نب ــی اسلامشــان ی ول

ــه  ــک منطق ــر در ی ــخص اگ ــن ش ــت. همی اس

 3. اصالت آمیخته فرد و جامعه
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ــا  ــه‌ای ب ــا منطق ــودی ی ــه یه ــیحی، منطق مس

ــه  ــد می‌شــد، ب ــری متول ــن و مذهــب دیگ دی

آن دیــن و فرهنــگ در می‌آمــد و معتقــد بــه 

ــر  ــده تاثی ــان دهن ــن نش ــد. ای ــن می‌ش آن دی

شــدید جامعــه بــر فــرد اســت یعنــی اگــر 

ــن  ــه ای ــد ک ــی می‌کنی ــی زندگ ــا در فضای ش

فضــا آلــوده اســت آلــوده بــه رذائــل اخلاقــی، 

آلــوده مفاســد اجتماعــی، حــالا از هــر نوعــش 

ــف  ــد تخل ــد _ می‌خواه ــد باش ــه می‌خواه ک

ــز دیگــر  ــا هــر چی از عبودیــت الهــی باشــد ی

ــوده زندگــی  _ وقتــی شــا در یــک فضــای آل

تاثیــر  آلــوده  فضــای  ایــن  از  می‌کنیــد، 

جامعــه  فضــای  تاثیــر  ایــن  و  می‌پذیریــد 

مشــورتی  ماننــد  ســاده  تاثیــر  یــک  هــم 

کــه یــک مشــاور یــا یــک معلــم می‌دهــد 

نیســت و یــک تاثیــر بســیار شــدید اســت 

کــه در هویــت انســان اثرگــذار اســت و حتــی 

دیــن انســان هــم تعییــن می‌کنــد، دینــی کــه 

ــش می‌جنگــد و در  انســان کل عمــرش را برای

چاچــوب آن مشــی می‌کنــد را جامعــه برایــش 

تعییــن می‌کنــد. لــذا شــهید بهشــتی می‌گویــد 

مســلمان اگــر می‌خواهــد واقعــاً مســلمان 

باشــد، بایــد در ســن بلــوغ بــرود سراغ تحقیــق 

کــه آیــا اســام واقعــا حــق اســت یــا نــه و بعــد 

ــام  ــه اس ــادی ب ــی و اجته ــورت تحقیق ــه ص ب

برســد، برخــاف فروعــات و مســائل فقهــی که 

اجتهــاد در آن بــرای همــه ضرورت نــدارد، در 

مســائل اعتقــادی و نظــری اجتهــاد بــر همــه 

مســلمانان واجــب اســت و مســلمان بایــد 

خــودش مجتهــد باشــد، محقــق باشــد. مقدمــه 

ســومی کــه مطــرح شــد، از فصــل پنجــم کتــاب 

»انســان از منظــر قــرآن«، صفحــه 135 تــا 137 

ــناخت  ــب »ش ــن در کت ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس

ــز  ــای فلســفه دین«نی اســام« و »درس‌گفتاره

ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــث پرداخت ــن بح ــه ای ب

مقدمــه ســوم و تاثیــری کــه انســان از جامعــه 

انتخاب‌هایــش  در  تبــع  بــه  و  پذیــرد  مــی 

ــذار اســت. اثرگ

ــد  ــت آم ــاضر به‌دس ــال ح ــه در ح ــی ک نتایج

ایــن اســت کــه انســانی کــه موجــودی اســت 

تحــت  انتخابگــری‌اش  انتخاب‌گــر،  و  آگاه 

تاثیــر شــدید جامعــه اســت؛ یعنــی انســان 

و  خیــر  گرایــش  بیــن  می‌خواهــد  وقتــی 

ــی را  ــد یک ــد، بخواه ــاب کن ــی را انتخ شر یک

تعییــن ببخشــد، فکــر نکنــد کــه فقــط خــودش 

ــن  ــه هــم در ای ــه جامع اســت و خــودش بلک

انتخــاب او اثرگــذار اســت. بلــه، جامعــه نقــش 

ــت  ــان اس ــود انس ــا خ ــدارد و نهایت ــرآور ن ج

ــه  ــر جامع ــن تاثی ــا ای ــد، ام ــن می‌کن ــه تعیی ک

ــه قــدری شــدید اســت کــه باعــث می‌شــود  ب

بســیاری از انســان‌ها آن چیــزی کــه در حالــت 

جامعــه  از  تاثیــر خاصــی  بــدون  و  عــادی 

 

ــر  ــد را انتخــاب نکــرده و متاث انتخــاب می‌کنن

از جامعــه انتخابــی داشــته باشــند.

تــا بــه اینجــا یــک نکتــه بــرای مــا روشــن 

اســت: اصــل عــدم تحمیــل. چــرا؟ زیــرا اشــاره 

ــر اســت و  ــه انســان موجــود انتخاب‌گ شــد ک

ــه  ــث ارائ ــن بح ــون ای ــز پیرام ــی نی توضیحات

شــد. درحــال حــاضر قصــد نداریــم کــه آزادی 

کنیــم.  اثبــات  را  بهشــتی  شــهید  نــگاه  در 

عبــارات شــهید بهشــتی پیرامــون ایــن مســئله 

ــم و...  ــان، قل ــات، بی و در حــوزه آزادی تجمع

بســیار اســت و نکتــه‌ای کــه می‌تــوان از هــان 

ــده در  ــرح ش ــث مط ــدد و مباح ــارات متع عب

 

زد حاصــل چــه بــود؟ حاصــل جنــگ آقــای 

بهشــتی بــا بنی‌صــدرِ لیــرال بــود، حاصــل 

ــه  ــت آزادی ک ــا نهض ــتی ب ــای بهش ــگ آق جن

در قانــون اساســی دنبــال یــک قانــون اساســی 

لیــرال می‌گشــت بــود، در تــاش هســتند تــا از 

آقــای بهشــتی کــه کل عمــرش را صرف جنــگ 

با سوسیالیســم و لیبرالیســم کرده اندیشــمندی 

ــک  ــه خــودش ی ســاخته و نگرشــی بســازند ک

ــخصیت لیــرال شــده اســت، یعنــی یــک  ش

ــان  ــتی ه ــای بهش ــت‌داران آق ــده از دوس ع

چیــزی را کــه دشــمنان اقــای بهشــتی دنبالــش 

بودنــد را بــه ایشــان نســبت می‌دهنــد. نهایتــا 

ــته  ــه داش ــل توج ــدم تحمی ــل ع ــن اص ــه ای ب

ــه  ــد اســت ک ــه بهشــتی معتق ــید. آیت‌الل باش

انســان چــون جانداریســت آگاه و انتخاب‌گــر؛ 

فــوق اســتخراج و اســتنباط کــرد، اصــل عــدم 

تحمیــل بــر انســان اســت. یعنــی بــه ایــن 

ــل کــه انســان موجــودی آزاد اســت، یــک  دلی

اصــل کلــی را در مــوردش می‌شناســیم بــه نــام 

ــل و  ــن اص ــه ای ــا ب ــل. حت ــدم تحمی ــل ع اص

مســائل پیرامــون آن پرداختــه و اشــاره خواهــد 

ــل«  ــدم تحمی ــل »ع ــن اص ــا همی ــه ب ــد ک ش

چقــدر شــهید بهشــتی را تحریــف کرده‌انــد و 

ــی‌اش  ــگ اصل ــه جن ــتی ک ــای بهش ــاً از آق اص

ــای بهشــتی را درســت  ــود _ آق ــا لیبرال‌هــا ب ب

اســت کــه ســازمان مجاهدیــن تــرور کــرد، امــا 

ایــن اتفاقــی کــه ســازمان مجاهدیــن رقــم 

۴.توضیحی‌پیرامون‌اصل‌عدم‌تحمیل
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بایــد آزاد بمانــد و اصــل ایــن اســت کــه هیــچ 

ــک  ــن هــم ی ــل نشــود. ای ــر او تحمی ــزی ب چی

ــام  ــود دارد، تم ــه وج ــت ک ــری اس ــث دیگ بح

این‌هــا را به‌عنــوان مقدمــه کنــار یکدیگــر 

بگذاریــد. و تــا اینجــا چهارمیــن مقدمــه‌ای 

ــه مطــرح شــد. اســت ک

یــک مســئله دیگــری کــه وجــود دارد و از 

بحث‌هــای قبلــی نیــز روشــن اســت، آزادی 

درونــی و آزادی بیرونــی اســت. شــهید بهشــتی 

ــد از درون  معتقــد اســت کــه انســان هــم بای

آزاد باشــد و هــم از بیــرون. از بیــرون آزاد 

بــودن یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه شــا به‌عنــوان 

یــک ملــت، وقتــی کشــور خودتــان را از دســت 

ــتعمار  ــت اس ــتبدادی تح ــم اس ــک رژی ــاً ی مث

درآوردیــد، حــالا دیگــر بایــد خودتــان انتخــاب 

کنیــد کــه نفــت کشــورتان را بفروشــید یــا 

ــن  ــا تعیی ــرای ش ــکا ب ــر آمری ــید، دیگ نفروش

ــه  ــید، ب ــد بفروش ــان را بای ــه نفتت ــد ک نمی‌کن

ایــن نــرخ بفروشــید یــا نــه، خودتــان هســتید 

کــه انتخــاب می‌کنیــد چــکار کنیــد، وقتــی 

شــا از بیــرون آزادیــد بــه ایــن معناســت. ایــن 

ــائل  ــوزه مس ــی در ح ــی جزئ ــال خیل ــک مث ی

سیاســی اســت یــا مثــا آزادی شــا در اینکــه 

چــه شــغلی را انتخــاب بکنیــد، چگونــه زندگــی 

بکنیــد، چــه ســبک زندگــی‌ای داشــته باشــید _‌ 

البتــه بــه حــدود این‌هــا نیــز پرداختــه خواهــد 

شــد، فعــاً بحــث بــر اصــل کلــی عــدم تحمیــل 

ــود _  ــه ش ــز پرداخت ــودش نی ــه قی ــداً ب ــا بع ت

اینکــه شــا چــه عقیــده‌ای داشــته باشــید، 

متدیــن بــه چــه دینــی باشــید، چــه مناســکی را 

ــال بکنیــد، اینهــا همگــی دســت خودتــان  دنب

اســت و اینهــا آزادی‌هایــی اســت کــه بایــد از 

بیــرون اعــال بشــود، یعنــی از بیــرون جــری 

وجــود نداشــته باشــد، از بیــرون تحمیلــی 

وجــود نداشــته باشــد، ایــن می‌شــود آزادی 

ــی. بیرون

امــا  آزادی درونــی هــم داریــم، آزادی درونــی 

چیســت؟ هــان گرایش‌هــای شری کــه بــه 

آن اشــاره شــد، گرایش‌هایــی کــه مثــاً بــه 

این‌هــا  امثــال  و  و جاه‌طلبــی  قدرت‌طلبــی 

می‌شناســیم، اگرچــه همــه در یــک حــدی 

بــرای یــک سری از مصالــح لازم اســت کــه 

ــم.  ــر کردی ــات تعبی ــل تمای ــه تعدی ــا از آن ب م

بســیاری  نباشــد  قدرت‌طلــب  انســان  اگــر 

از اموراتــش مختــل می‌شــود، امــا تــا یــک 

ــد  ــش از ح ــی بی ــش از آن، وقت ــه بی ــدی ن ح

قدرت‌طلبــی و جاه‌طلبــی و گرایش‌هــای شّر 

ــر گرایشــات  در انســان برجســته می‌شــود و ب

ملکوتــی غلبــه پیــدا می‌کنــد، ایــن ســبب 

ــل  ــار تحمی ــان از درون دچ ــه انس ــود ک می‌ش

و جــر شــود، یعنــی قــدرت طلبــی بــر ابعــاد 

ــری  ــای خی ــر گرایش‌ه ــخصیتش و ب ــر ش دیگ

کــه دارد غلبــه پیــدا می‌کنــد و ایــن هــم یــک 

جــور جــر اســت، ایــن هــم یــک جــور تحمیــل 

ــتی  ــه بهش ــه آیت‌الل ــت ک ــه اس ــب توج جال

اســام را و زورِ شمشــیر  حتــی جنگ‌هــای 

کــه  می‌دهــد  توضیــح  این‌گونــه  را  اســام 

اســام می‌جنگــد تــا مــردم را از اســتضعاف 

آن‌هــا،  فکــری  آزادی  از  بعــد  تــا  درآورد 

ــد و  ــم بگیرن ــان تصمی ــرای خودش ــان ب خودش

ــان:  ــد. )ه ــاب کنن ــود را انتخ ــواه خ راه دلخ

سیاســی  نظــام  رســالت  بهشــتی،  لــذا   )17

اســام را این‌گونــه تبییــن کــرده: »در نظــام 

اســام،  اقتصــادی  و  اجتماعــی  و  سیاســی 

مســئله بــزرگ و اساســی، مســئله‌ای کــه نقــش 

تعیین‌کننــده و شــکل‌دهنده دارد، ایــن اســت 

ــا  ــه ب ــازد ک ــای آزادی بس ــان‌های پوی ــه انس ک

انتخــاب خویشــن بــه راه حــق، بــه راه خــدا، 

بــه راه پاکــی و فضیلــت و تقــوا درآینــد.« 

)هــان: 15-17( در ایــن عبــارت دو نکتــه 

ــد  ــان بای ــه انس ــت: اول اینک ــه اس ــل توج قاب

خــودش، خــودش را بســازد، بــا زور و تحمیــل 

مــن و شــا فایــده‌ای نــدارد، دوم اینکــه اســام 

زمینــه را بــرای خودســازی و آزادی حقیقــی 

ــام  ــذاری نظ ــی هدف‌گ ــد، یعن ــم می‌کن فراه

ــت  ــوا و فصیل سیاســی – اجتماعــی اســام، تق

ــه  ــه اینک ــاری، ن ــه بی‌بندوب ــت، ن ــی اس و پاک

هرکســی هرگونــه دلــش خواســت عمــل کنــد. 

بــه همیــن ترتیــب اســت کــه آقــای بهشــتی در 

ــد: »اســام می‌خواهــد  ادامــۀ کلامــش می‌گوی

انســان آزاد باشــد. اگــر می‌گویــد نبایــد در 

مجامــع عمومــی و بــه صــورت علنــی فســق و 

فجــور و شــهوت و گنــاه باشــد و در مــأ عــام، 

بــه نــام هــر، یــک جفــت حیــوان حریــص بــر 

شــهوت بــا هــم هم‌بســر نشــوند، بــرای ایــن 

اســت کــه می‌خواهــد محیــط اجتماعــی از 

ــان‌ها  ــی در انس ــهوت جنس ــان ش ــاد طغی ایج

ــط آزاد  ــن محی ــان در ای ــا انس ــد؛ ت ــاک باش پ

کــه  اســت  واضــح   )17 )هــان:  باشــد.« 

شــهید بهشــتی در راســتای آن هــدف متعالــی 

اســام کــه پــرورش انســان آزاد اســت _ آزادی 

ــی  ــده‌اش آزادی درون ــه بخــش عم ــی ک حقیق

و آزادی از بنــد هــوا وهــوس اســت _  بــا 

ــه  ــی جامع ــازی و پالودگ صراحــت از محیط‌س

 5. آزادی درونی و آزادی بیرونی

اســت کــه شــهید بهشــتی رهایــی از ایــن 

ــوس  ــوا و ه ــع آزادی از ه ــارها را در واق فش

ج3:   ،1396 بهشــتی،  )حســینی   . می‌دانــد 

ــد: »کوشــش اســام ایــن  397( ایشــان می‌گوی

ــد؛ آزاد از  ــت کن ــان آزاد تربی ــه انس ــت ک اس

همــه چیــز؛ آزاد از بنــد هــوا و هــوس؛ آزاد از 

ــی  ــه جاه‌طلب ــش ب تســلط خشــم؛ آزاد از گرای

و قــدرت و ثــروت؛ آزاد از تســلط دیگــران؛ 

ــه  ــا راه خویشــن را همــواره آزادان آزادِ آزاد؛ ت

انتخــاب کنــد« )حســینی بهشــتی، 1385: 18( 
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سخن می‌گوید.

شــهید ســید محمدباقــر صــدر نیــز در رســالۀ 

»مکتــب اســام« تعابیــری دارد بــا همیــن 

ــم.  ــان نخوان ــف اســت برایت ــه حی ــون ک مضم

ایشــان در ایــن خصــوص چنیــن می‌گویــد: 

»در اســام آزادی بــا بندگــی مخلصانــه در 

پیشــگاه خداونــد آغــاز و بــه رهایــی از همــه 

می‌پذیــرد.  پایــان  ناشایســته  عبودیت‌هــای 

اســام بــرای آزادی انســان کارش را از درون 

چنیــن  زیــرا  می‌کنــد؛  آغــاز  انســان  خــود 

ــن نیســت  ــه ای ــه دادن آزادی ب می‌اندیشــد ک

کــه بــه او گفتــه شــود راه ایــن اســت و مــا آن 

ــامت  ــه س ــس ب ــم پ ــاز کرده‌ای ــو ب ــرای ت را ب

ــی  ــور حقیق ــی به‌ط ــان وقت ــن. انس ــت ک حرک

ــود در  ــا اراده خ ــه ب ــود ک ــداد می‌ش آزاد قلم

راهــش حرکــت کنــد و بــا انتخاب راه و ترســیم 

شــاخصه‌ها و جهت‌گیری‌هــای آن، انســانیت 

ــن  ــه ای ــن بســتگی ب ــد و ای خــود را حفــظ کن

دارد کــه انســان قبــل از هــر چیــزی از بندگــی 

ــد  ــی می‌کنن ــش سرکش ــه در درون ــهواتی ک ش

آزاد شــود تــا بــه ایــن وســیله، شــهوات انســان 

بــه ابــزار آگاهــی انســان بــه تمایلاتــش تبدیــل 

ــه اراده‌اش را  ــی ک ــروی محرک ــه نی ــوند و ن ش

تحــت تســخیر خــود قــرار بدهــد، بــدون 

ــد؛  ــته باش ــی داش ــل آن قدرت ــه در مقاب این‌ک

زیــرا اگــر چنیــن باشــد انســان از هــان آغــاز 

ــی  ــا وقت راه آزادیــش را از دســت میدهــد و ت

ــه او را از  ــانی ک ــم انس ــی مفاهی ــل و تمام عق

ــوان از  ــد و نات ــد در بن ــز می‌کن ــوان متمای حی

عمــل باشــند، آزاد بــودن دســتان او ]کــه کنایــه 

اســت از آزادی بیرونــی[، چیــزی را از واقعیــت 

تغییــر نمی‌دهــد.

معلــوم اســت کــه آن چیــز اساســی‌ کــه به‌طــور 

کلــی آزادی انســان را از آزادی حیــوان، متمایــز 

میکنــد، ایــن اســت کــه ایــن دو موجــود هــر 

ــام  ــود انج ــا اراده خ ــود را ب ــای خ ــد کاره چن

ــت  ــواره تح ــوان، هم ــا اراده حی ــد ام می‌دهن

تســخیر تمایــات و هدایتهــای غریــزی اوســت 

ــه او  ــی اســت ک ــه نیروی ــز ب ــا انســان مجه ام

ــر تمایلاتــش مســلط شــود  را قــادر می‌ســازد ب

و منطــق عقلــی خــود را بــر تمایلاتــش حاکــم 

آن  از   - انســان  آزادی  راز  بنابرایــن  نمایــد. 

ــرو  ــن نی ــت - در همی ــان اس ــه انس ــت ک جه

ــدرت را در او  ــن ق ــر ای ــا اگ ــت. ام ــه اس نهفت

غیرفعــال کنیــم و بــه دادن آزادی بــه او در 

ــا ایــن کار تمامــی  ســیره عملــی اکتفــا کــرده ب

ارضــای شــهوات را  امکانــات وسوســه‌انگیز 

بــرای او آمــاده ســازیم - چنــان کــه تمدن‌هــای 

جدیــد غربــی چنیــن کرده‌انــد – به‌تدریــج 

آزادی او را در برابــر شــهوات حیوانــی کــه در 

اعــاق جانــش نهفتــه اســت، نابــود کرده‌ایــم 

و از وی، ابــزاری در جهــت ارضــای آن شــهوات 

ســاخته‌ایم بــه گونــه‌ای کــه اگــر در میانــه 

ــد، خــود را محکــوم و  ــه خــود توجــه کن راه ب

بــی‌اراده خواهــد یافــت نــه حاکــم و تصمیــم 

ــدر، 1393: 356(  ــده.« )ص گیرن

ــری  ــان تذک ــق ه ــا مطاب ــات دقیق ــن جم ای

اســت کــه پیش‌تــر بــه آن اشــاره شــد؛ هرچــه 
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آزاد  ارادۀ  تنگ‌تــر،  دایــرۀ حکومــت غرایــز 

بیشــر. اصــاً آزادی انســان کــه وجــه تمایــزش 

از همــۀ موجــودات دیگــر اســت، همین اســت 

کــه بــا آن بــه مقابلــۀ غرایــز برمی‌خیــزد. مگــر 

ــا آن‌همــه دقــت  ــوت ب ــا عنکب ــور عســل ی زنب

از غریــزه  و ظرافــت در کار، حــق تخلــف 

ــد؟ انســانی هــم کــه عمــاً حــق تخلــف  دارن

از گرایشــات مــادی و شّر را از خــود ســلب 

ــک  ــد ی ــوان در کالب ــد، می‌شــود هــان حی کن

انســان! 

بنابرایــن یــک آزادی، آزادی بیرونــی اســت کــه 

دربــاره آن توضیــح داده شــد و یــک آزادی، 

آزادی درونــی اســت کــه به‌طــور خلاصــه و بــا 

عبارتــی ســاده هــان آزادی از هــوا و هــوس 

ــه  اســت، آزادی از هــان گرایش‌هــای شری ک

عــرض کــردم، یعنــی اینکــه آن گرایش‌هــای شر 

شــا را بــه اســارت در نیاورنــد. 

ــه  ــای جامع ــم وارد فض ــد داری ــرور قص ــه م ب

ســوم  جلــد  از   397 صفحــه  در  بشــویم. 

کتــاب »ســخرانی‌ها و مصاحبه‌هــای شــهید 

آیت‌اللــه دکــر ســیدمحمد حســینی بهشــتی« 

سرابنــدی  محمدرضــا  آقــای  توســط  کــه 

گــردآوری شــده اســت، شــهید بهشــتی دربــاره 

ــردم  ــاً م ــه اساس ــران و اینک ــردم ای ــاب م انق

ایــران چــرا دنبــال آزادی بودنــد و منظورشــان 

از ایــن آزادی چــه بــود توضیحاتــی می‌دهنــد. 

ــرد  ــه زن و م ــد اینک ــه می‌گوین ــی قاطعان خیل

ــش  ــه تبع ــد و ب ــال آزادی بودن ــلمان دنب مس

رفتنــد دنبــال انقــاب اســامی، منظورشــان 

از آزادی بی‌بندوبــاری نبــوده، چــرا؟ چــون 

ایــن هــان اســارت هــوا و هــوس اســت، 

یعنــی شــا جــر )دیگــر مــراد از جــر آن جــر 

تکوینــی نیســت( و تحمیــل و اســارت بیرونــی 

تحمیــل  دام  در  بیفتیــد  و  کنیــد  نفــی  را 

درونــی. ایــن کــه نشــد آزادی، ایــن هــم ســلب 

آزادی اســت، آن ســلب آزادی بــود، ایــن هــم 

ــف  ــا مخال ــر دو آن‌ه ــت، ه ــلب آزادی اس س

اقتضــای آزادی اســت و ایشــان از زبــان مــردم 

ــاد  ــرد فری ــر زن و م ــد: »اگ ــور می‌گوین این‌ط

بــر می‌آوردنــد کــه اســتقلال، آزادی، حکومــت 

و  بی‌بنــد  آزادی  آن  منظورشــان  اســامی، 

ــچ مــرد مســلمان و متعهــد  ــود هی ــه نب بارگون

ــتار آن  ــد خواس ــلمان و متعه ــچ زن مس و هی

نبــود کــه زن و مــرد در جامعــه مــا آزاد باشــد 

هیــچ قیــد و بنــدی نداشــته باشــد. هرگــز 

ــر  ــه ه ــا ب ــی م ــط اجتماع ــت محی نمی‌خواس

زن و مــردی آن آزادی را بدهــد کــه هــر طــور 

دلــش می‌خواهــد لبــاس بپوشــد زندگــی کنــد 

و هــر طــور دلــش می‌خواهــد معــاشرت کنــد. 

ــن آزادی  ــال چنی ــا دنب ــلمان م ــون مس انقلابی

ــد«.  نبودن

به‌نظــر می‌رســد کــه اکنــون روشــن اســت 

کــه مــا در بحــث آزادی و محدودیت‌هــای 

اجتماعــی دنبــال کــدام مســئله خاص هســتیم. 

ــچ  ــد، هی ــت می‌گوی ــا صراح ــتی ب ــای بهش آق

ــد اینکــه  گرهــی هــم در کلام نیســت. می‌گوی

ــرون  ــی بی ــی بیای ــی بپوش ــی بخواه ــر لباس ه

ــم،  ــش بودی ــا دنبال ــه م ــود ک ــزی نب ــن چی ای

آن حــرف  از  دارم  بهشــتی  مــنِ  کــه  آزادی‌ 

می‌زنــم صرفــاً آزادی از دســت مثــاً آمریــکا و 

ــی  ــت، آزادی درون ــا نیس ــم و این‌ه امپریالیس

ــن آزادی کــه مــن شــعارش را  هــم هســت. ای

می‌دهــم هــم آزادی درونــی اســت و هــم 

آزادی بیرونــی. اگــر شــا بــه بهانــه آزادی 

بیرونــی آزادی درونــی را نفــی کــردی، ایــن 

کــه نشــد آزادی، اینکــه شــا بگوییــد آقــا 

حــق نداریــد بــر مــن نحــوه لبــاس پوشــیدنم 

ــرون  ــا از بی ــد، خــوب باشــد، م ــل کنی را تحمی

ــا از  ــم، ام ــل نمی‌کنی ــا تحمی ــر ش ــزی را ب چی

درون بــاز اســیر هــوا و هــوس شــدی و بلکــه 

ــه،  ــرد وجامع ــه ف ــت آمیخت ــای اصال ــه اقتض ب

دیگــران را هــم اســیر هــوی و هــوس کــردی، 

ایــن هــم نفــی آزادی اســت. )حســینی  و 

بهشــتی، 1396، ج3: 397( 

ــتی  ــر بهش ــه دک ــت ک ــن اس ــدی ای ــه بع نکت

و  جالــب  بســیار  نــگاه  یــک  مجــدد 

ــعار  ــل ش ــان اه ــه دارد. ایش ــه دیگ واقع‌گرایان

نیســت، می‌گویــد بیــن زبده‌هــا و توده‌هــا 

تفاوت‌هایــی وجــود دارد، ایــن نیســت کــه 

ــر  ــه ج ــور ب ــا مجب ــه آدم‌ه ــم هم ــا بگویی م

از  شــدید  تاثیــر  تحــت  یــا  اجتماعی‌انــد، 

ــراد  ــه اف ــم هم ــه بگویی ــا اینک ــد و ی جامعه‌ان

آزادنــد همــه آنهــا می‌تواننــد گلیــم خودشــان 

را از آب بیــرون بکشــند و از پــس تاثیــرات 

شــدیدی کــه جامعــه بــر آن‌هــا می‌گــذارد 

بربیاینــد، ایــن نیســت، نــه آزادی مطلــق، نــه 

جــر مطلــق، بــرای همــه انســان‌ها نمی‌توانیــم 

۶.فلسفه‌وجودمحدودیت‌های‌اجتماعی

حکــم کلــی بدهیــم، بلکــه بایــد میــان زبده‌هــا 

و توده‌هــا یــک تفاوتــی قائــل بشــویم و میــان 

ــه  ــم. خلاص ــک کنی ــان را تفکی ــا حکمش این‌ه

زبده‌هــا،  کــه  اســت  ایــن  ایشــان  حــرف 

می‌تواننــد در شرایــط اجتماعــی قــرار بگیرنــد 

کــه هــر کســی هرجــوری می‌خواهــد بپوشــد، 

می‌خواهــد  دلــش  هرجــوری  کســی  هــر 

رفتــار کنــد و اینهــا تاثیــر نپذیرنــد. اینهــا اگــر 

آدم‌هــای باتقوایــی هســتند، باتقــوا می‌ماننــد 

ــا بیشــر کمــک  ــه آنه ــن فرصــت ب ــه ای و بلک

هــم می‌کنــد. بــه ایــن دلیــل کــه گرایش‌هــای 

تقویــت  آن‌هــا  درون  در  دارنــد  کــه  شری 

ــن گرایش‌هــای  ــا ای ــه ب ــاً مقابل شــده و طبیعت

آزمایــش  هرچــه  می‌شــود،  ســخت‌تر  شر 

ــی  ــر، وقت ــم بیش ــان ه ــد انس ــخت‌تر، رش س

سربلنــد از آن آزمایــش بیــرون می‌آیــد. شــهید 

بهشــتی می‌گویــد: فــرض کنیــد یــک زنــی، 
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یــک مــردی گفــت مــن هرجــور دلم بخواهــد 

می‌آیــم در خیابــان و شــا بــا او مقابلــه کردید 

ــار  ــور رفت ــو اینط ــت ت ــرار نیس ــه ق ــد ک گفتی

کنــی کــه هرجــور علاقــه داشــتی هرجــور میــل 

داشــتی بخواهــی در جامعــه رفتــار کنــی، اگــر 

ایــن را بــه او گفتیــد و نپذیرفــت، »ایــن را بــه 

او گفتنــد و شــنید ]یعنــی پذیرفــت[ بــاز هــم 

ــه شــنیده،  آزادی او حفــظ شــده چــون آزادان

امــا اگــر نخواســت آزادانــه بشــنود بگویــد ایــن 

ــت  ــوب اس ــد خ ــا می‌گویی ــه ش ــی ک چیزهای

ولــی مــن دلم می‌خواهــد نیمــه برهنــه از 

خانــه  بیــرون بیایــم بــا آرایــش تمــام عیــار در 

خیابــان ظاهــر شــوم در اینجــا نظــام اســامی 

بــا او چــه کنــد؟« توجــه شــود کــه بحــث 

نظــام اســامی اســت. ایــن خیلــی نکتــه مهمی 

اســت. یکــی از دلایلــی کــه بعضــی از آقایــان 

ــاب  ــورد حج ــتی در م ــهید بهش ــد ش معتقدن

ــن  ــه خاطــر ای ــدارد ب ــچ حکــم صریحــی ن هی

اســت کــه می‌گوینــد ایــن مطالــب شــهید 

ــود،  ــل می‌ش ــردی حم ــائل ف ــه مس ــتی ب بهش

ــد رعایــت کنــم  ــد مــنِ فــرد بای یعنــی می‌گوی

ــت  ــا حکوم ــم ام ــر بده ــم تذک ــا ه ــه ش و ب

ــان  ــر ایش ــه تعبی ــا ب ــد، ام ــت کن ــد دخال نبای

ــام  ــا »نظ ــد در اینج ــه می‌گوی ــد ک ــت کنی دق

اســامی« بــا او چــه کنــد؟ یعنــی پاســخی کــه 

ــامی:  ــام اس ــرای نظ ــت ب ــم اس ــد حک می‌ده

»در اینجــا نظــام اســامی بــا او چــه کنــد؟ 

آزادی او را حفــظ و رعایــت کنــد و بــه او 

بگویــد آزادی خانــم مــا حــرف خودمــان را بــه 

شــا زده‌ایــم شــا می‌خواهــی گــوش کــن 

یــا گــوش نکــن آزاد هســتی، گــوش کــردی 

ــش  ــردی عذاب ــوش نک ــه ســعادتت گ ــا ب خوش

دامــن خــودت را می‌گیــرد؟ نخیــر در آنجــا مــا 

نهــی از منکــر می‌کنیــم در ایــن صــورت خــود 

ــر را  ــن خواه ــداری از آزادی ای ــود مق ــه خ ب

ــه  ــر اینک ــه خاط ــه ب ــم، ن ــتش می‌گیری از دس

دشــمن آزادی او و آزادی بشریــت هســتیم، 

بلکــه بــه خاطــر اینکــه دوســت‌دار و خواســتار 

آزادی او و آزادی بشریــت هســتیم«. اولاً حکم 

در مــورد نظــام اســامی اســت نــه فــرد. قــرار 

ــم  ــخص حک ــرای ش ــتی ب ــهید بهش ــت ش نیس

تجویــز کنــد. آقــای بهشــتی بگویــد افــراد بایــد 

ایــن کار را بکننــد می‌گویــد نظــام اســامی 

بایــد چــکار کنــد؟ نظــام اســامی فقــط خــوب 

و بــد را نشــان بدهــد و بعــد بگویــد خودتــان 

ــه دوســت داشــتید  ــد؟ هــر کاری ک عمــل کنی

ــی از  ــا نه ــا در آنج ــه، م ــد ن ــد؟ می‌گوی بکنی

ــی  ــداری از آزادی بیرون ــم و مق ــر می‌کنی منک

او  دشــمن  چــون  چــرا؟  می‌گیریــم،  را  او 

ــودش  ــی خ ــون آزادی درون ــه، چ ــتیم؟ ن هس

چییســت؟  خــودش  آزادی  می‌خواهیــم،  را 

ــوا  ــد ه ــه از بن ــت ک ــن اس ــودش ای آزادی خ

ــه ایــن فقــط یــک  و هــوس خــارج شــود. البت

بعــد نــدارد، آزادی خــودش و آزادی بشریــت! 

چــرا؟ چــون دیگرانــی هــم در جامعــه در حــال 

زندگــی هســتند و از فضــای جامعــه تاثیــر 

ــه  ــه مقتضــای آن اصالــت آمیخت ــد. ب می‌پذیرن

ــرادی کــه  فــرد و جامعــه کــه مطــرح شــد، اف

ــه  ــای جامع ــد از فض ــور دارن ــه حض در جامع

ــاب  ــه بی‌حج ــخصی ک ــد، و ش ــر می‌پذیرن تاثی

یــک  می‌شــود،  ظاهــر  جامعــه  فضــای  در 

گرایشــی را در ایــن جامعــه ایجــاد می‌کنــد 

و در انتخاب‌هــای مــردم اثرگــذار می‌شــود، 

حــال آقــای بهشــتی می‌گویــد: مــا یــک مقــدار 

می‌گیریــم،  را  شــا  بیرونــی  آزادی  ایــن  از 

پوششــت را محــدود می‌کنیــم. چــرا؟ بــرای 

اینکــه اولاً خــودت از بنــد هــوا و هــوس بیرون 

بیایــی و ثانیــاً مردمــی کــه دارنــد در ایــن 

جامعــه زندگــی می‌کننــد از ایــن نحــوه لبــاس 

پوشــیدن شــا و از ایــن نــوع رفتــار تــو تاثیــر 

منفــی نپذیرنــد و گرایش‌هــای شر در آن‌هــا 

ــه اســارت گرایش‌هــای شر  تقویــت نشــود و ب

در نیاینــد. لــذا شــهید بهشــتی دربــارۀ امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر دو بعــد قائل اســت: 

یــک بعــد اینکــه مــن دلم بــرای دیگران بســوزد 

و بــه آزادی آن‌هــا از بنــد هــوا و هــوس کمــک 

کنــم، و یــک بعــد دیگــر ایــن کــه مــن دلم برای 

خــودم بســوزد و بــرای اینکــه از محیــط تاثیــر 

ــم.  ــش کن ــاح و پالای ــرم، آن‌را اص ــی نپذی منف

)حســینی بهشــتی، 1401: 140( در همیــن 

راســتا ایشــان می‌گویــد محیط‌ســازی عیــن 

خودســازی و خودســازی عیــن محیط‌ســازی 

اســت. )هــان: 126( 

آزادی  و  دیگــران  آزادی  از  بحــث  بنابرایــن 

خــود آن شــخص اســت. ایــن مســئله کــه 

بــا  بیرونــی  آزادی  هــرگاه  می‌شــود  گفتــه 

ــل  ــا تحمی ــاوی ب ــد مس ــراه باش ــدودی هم ح

اســت، صحیــح نیســت بــه ایــن معنــا چــه آنجا 

کــه آقــای بهشــتی آزادی مطبوعــات، آزادی 

تجمعــات و امثــال این‌هــا می‌دهــد و چــه 

آنجــا کــه می‌گویــد پوششــتان را اصــاح کنیــد، 

بایــد یــک سری از حــدود را رعایــت کــرد، 

حتــی همیــن تحدیــد، یعنــی حــد زدن، یعنــی 

محــدود کــردن نیز خــودش آزادی دادن اســت. 

در نــگاه شــهید بهشــتی ایــن منافاتی بــا آزادی 

ــدارد. )حســینی بهشــتی، 1396، ج3:  انســان ن

 )400-399

در اندیشــه شــهید بهشــتی اصلــی بــه نــام 

عــدم تحمیــل وجــود دارد کــه جایــی خاطــرم 

نیســت بــه آن تصریــح کــرده باشــد ولــی 

اقتضــای بســیاری از بحث‌هــای ایشــان اســت. 

ــز  ــی نی ــای اجتماع ــث از محدودیت‌ه در بح

 7. حـکومت ادله »محـدودیـت 
اجتماعی« بر »اصل عدم تحمیل«
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مطــرح شــد کــه بــرای آزادی درون اســت، 

یعنــی بــرای اینکــه گرایش‌هــای شر بــر انســان 

اصــل  طرفــی  از  بنابرایــن  نشــود.  تحمیــل 

ــای  ــی آق ــود دارد و از طرف ــل وج ــدم تحمی ع

ــک  ــد ی ــه بای ــا در جامع ــد آق ــتی می‌گوی بهش

سری از حــدود رعایــت بشــود. اکنــون درصــدد 

هســتیم تــا بــه ایــن مســئله بپردازیــم کــه اولاً 

ایــن حــدود، حــدود الهــی هســتند نــه حــدود 

قــراردادی کــه بعدهــا شــخصی نگویــد اینکــه 

آقــای بهشــتی می‌گویــد پوشــش بایــد رعایــت 

بشــود، منظــور لزوماً پوشــش اســامی نیســت، 

بلکــه یــک پوششــی اســت کــه به‌عنــوان مثــال، 

ــک  ــه ی ــاره آن ب ــر درب ــردم بایکدیگ ــود م خ

ــب  ــه تصوی ــون ب ــند و در قان ــدی برس جمع‌بن

ــود  ــرارداد خ ــردم _ ق ــود م ــانند و رای خ برس

مــردم معتــر اســت. پــس می‌خواهیــم بگوییــم 

آقــای بهشــتی مــرادش از حــدود، حــدود الهــی 

ــا  ــی ب ــچ منافات ــن حــدود هی ــاً ای اســت و ثانی

اصــل عــدم تحمیــل نــدارد.

بــه ایــن عبــارت دقــت کنیــد ایشــان می‌گویند: 

ــت  ــد رعای ــرا بای ــون و چ ــه بی‌چ ــدود الل »ح

شــود. جامعــه اســامی در برابــر زیــر پــا 

گذاشــن یــک یــک ایــن حــدود اللــه حســاس 

ــا  ــر م ــی ب ــد حــدود اله ــت بفرمایی اســت. دق

تحمیــل نیســت اینجــا یــک نکتــه ظریــف 

نهفتــه اســت. حــدود الهــی بــر کســی تحمیــل 

دیــدگاه  از  اینکــه  ؟بــرای  چــرا  نمی‌شــود، 

اســام انســان دیــن را آزادانــه و آگاهانــه 

را  دیــن  انســان  وقتــی  می‌کنــد،  انتخــاب 

انتخــاب می‌کنــد کســی دیــن را بــر او تحمیــل 

مختاریــد  شــا  دیــن  اصــل  در  نمی‌کنــد« 

می‌توانســتید ایــن دیــن را انتخــاب نکنیــد، 

ــه »لا اکــراه  ــد ب شــهید بهشــتی اســتناد می‌کن

فــی الدیــن قــد تبیــن رشــد مــن الغــی« و »انــا 

هدینــاه الســبیل امــا شــاکرا و امــا کفــورا«؛ مــا 

ــد  ــالا می‌خواه ــم، ح ــان دادی ــه او نش راه را ب

ــا  ــن راه، ی ــه ای ــد ب ــل کن ــد و عم ــاکر باش ش

ــرار  ــد ف ــد، می‌خواه ــت کن ــد مخالف می‌خواه

کنــد از ایــن مســیر، دیگــر به مــا ربطی نــدارد. 

ــتی  ــن، خواس ــل دی ــت؟ در اص ــن در کجاس ای

مســلمان شــو خواســتی مســلمان نشــو، کســی 

تــو را مجبــور نمی‌کنــد مســلمان باشــی. در 

ــه  ــان آوردن ب ــد: »ای ــان می‌گوین ــه ایش ادام

ــت  ــی نیس ــاری و اکراه ــی و اجب ــام، الزام اس

امــا وقتــی کــه اســام را به‌عنــوان دیــن قبــول 

کــردم دیگــر بعــد از آن نســبت بــه یــک یــک 

آورده‌هــای اســام بــا تمــام وجــودم عشــق 

مــی‌ورزم، دیگــر اینطــور نیســت کــه آقــا مــن 

ــی اگــر بشــود  ــش دارم، ول هــم اســام را قبول

ــن  ــول داشــته باشــد و ای ــه آدم اســام را قب ک

ــرای  نمــاز صبح‌هــا را، آن هــم نمــاز تابســتان ب

خوانــدن پــا نشــود، مــاه رمضــان روزه تابســتان 

ــی  ــر گاهگاه ــرد، اگ ــر روزه را نگی ــرای کارگ ب

فیلم‌هــای سکســی خواســتم در ســینما تماشــا 

ــاور. ــا فیلــم را نی کنــم، نگــو کــه نــرو، ی

ــد  ــرا نمی‌گذارن ــد؟ چ ــه آزادی ش ــن چ ــر ای آخ

تباه‌کننــده  سکســی  فیلــم  آزادانــه  انســان 

شــیوه‌ها و لباس‌هــای نامطلــوب، نامــوزون 

تــوی جامعــه بیاینــد یــا داخــل محــل کارشــان 

بیاینــد، عیبــی نــدارد. خــوب، یــک زن خیلــی 

متدیــن هســت، خــودش نــرود، خــودش نکنــد، 

ــودش  ــت، خ ــن اس ــودش متدی ــوان خ ــک ج ی

ــا  ــا ب ــر خانم‌ه ــدازد. اگ ــر بین ــمش را زی چش

هفــت قلــم آرایــش طنــازی از ایــن ســو بــه آن 

ســوی خیابــان راه می‌رونــد، آن آزاد اســت، 

ایــن هــم آزاد اســت، او آزاد اســت ایــن جــوری 

ــد.  ــگاه نکن ــت ن ــم آزاد اس ــن ه ــرود، ای راه ب

نــه آقاجــان، مــا ایــن جــور آزادی را نفــی 

ج2:   ،1396 بهشــتی،  )حســینی  می‌کنیــم«. 
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ــه قــرار اســت هــر کســی هرجــوری  کــی گفت

دلــش می‌خواهــد عمــل کنــد؟ شــا در اصــل 

اســام آزادیــد، می‌توانیــد مســلمان باشــید، 

ــه  ــی ک ــا وقت ــید، ام ــلمان نباش ــد مس می‌توانی

بــه اســام روی آوردیــد، وقتی مســلمان شــدید، 

دیگــر بایــد نمازتــان را بخوانیــد، روزه بگیریــد، 

ــل  ــک سری از محدودیت‌هــای اجتماعــی مث ی

پوشــش و امثــال اینهــا را رعایــت کنیــد، ایــن، 

عیــن تصریــح شــهید بهشــتی اســت. پــس 

ــاره  ــه اش ــه دو نکت ــان، ب ــارت ایش ــن عب در ای

کردیــم: اولاً منظــور شــهید بهشــتی از حــدود 

ــت،  ــه اس ــان حدودالل ــی ه ــارات قبل در عب

چــون تصریــح دارد »مــا می‌گوییــم حــدود 

اللــه بایــد بــدون چــون و چــرا رعایــت شــود« 

و ثانیــاً اینکــه اجــرای حــدود الهــی در جامعــه 

هیــچ منافاتــی بــا اصــل عــدم تحمیــل نــدارد؟ 

چــرا بــه ایــن جهــت کــه شــا در اصــل اســام 

آزاد بــودی، امــا وقتــی یــک چیــزی را انتخــاب 

کردیــد دیگــر آن لــوازم انتخابــت اســت، لــوازم 

ــری  ــه ج ــه اینک ــاب، ن ــۀ انتخ ــاب، دنبال انتخ

ــمش را  ــد، اس ــی باش ــر مجزای ــک ام ــد، ی باش

ــل. ــد تحمی ــد جــر، اســمش را بگذاری بگذاری

ــین  ــائل پیش ــع مس ــه تب ــه ب ــدی ک ــث بع بح

قابــل ذکــر اســت ایــن اســت کــه شــهید 

 8. جامعه مسلمان‌ها جامعه 
فضول هاست!

بیــاورد؟ خــوب دلــش می‌خواهــد بــرود و 

تماشــا کنــد، آزاد اســت. تــو فیلــم سکســی 

ــده، انســان هــم  ــوی ســینما نمایــش ب ــاور ت بی

آزاد اســت می‌خواهــد مــی‌رود، نمی‌خواهــد 

داشــن  آزادی.  می‌شــود  ایــن  نمــی‌رود؛ 

ــرد،  ــرای زن و م ــط ب ــنای مختل ــتخرهای ش اس

ــی اســت، باشــد حــالا  ــز خوب ــن چی خــوب، ای

اگــر کســی مقــدس اســت، دینــدار اســت، 

بــا  مردهــا  و  زن‌هــا  نــرود.  آنجــا  خــوب، 
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ــلمان‌ها  ــالا مس ــوب، ح ــد خ ــتی می‌گوی بهش

ــزم  ــد ملت ــلمان‌ها بای ــد؟ مس ــکار کنن ــد چ بای

ــه فضــای جامعــه  ــه اینکــه نســبت ب باشــند ب

ــود  ــی ب ــارت قبل ــن در عب ــند؟ ای ــاس باش حس

کــه قــرار نیســت مــا بنشــینیم درخانــه و 

می‌خواهــد  هرجــوری  او  خــوب،  بگوییــم 

ــم  ــوری می‌خواهی ــم هرج ــا ه ــد، م ــل کن عم

ــر  ــه کار یکدیگ ــم ب ــم، کاری ه ــل می‌کنی عم

نداریــم، حــالا اگــر حکومــت مســلمانی داشــته 

ــته  ــامی داش ــت اس ــک حکوم ــر ی ــیم، اگ باش

ــره  ــت تک ــود: »أفأن ــر فرم ــه پیام ــد ب خداون

ــد  ــن؟«، مــردم نبای ــی یکــون مومنی ــاس حت الن

ــر  ــر کســی ه ــوند، ه ــت ش ــه هدای ــور ب مجب

جــوری کــه بخواهــد عمــل می‌کنــد، امــا چــون 

اعــال و رفتــار افــراد بعُــد اجتماعــی دارد، مــا 

ــران  ــال دیگ ــی اع ــد اجتماع ــه بع ــبت ب نس

ایــن خیلــی طبیعــی  حســاس می‌شــویم و 

یــک  خواســت  آدم  آن  اگــر  ولــی  اســت. 

عملــی داشــته باشــه کــه هیــچ بعــد اجتماعــی 

نــدارد، در خانــه خــودش، در فضــای شــخصی 

خــودش، می‌خواهــد یــک کاری بکنــد کــه 

ــا خــر هــم نمی‌شــوند، اینجــا  اصــا دیگــران ب

می‌گویــد نبایــد تجســس کــرد، ایــن دیگــر 

مصــداق تجســس اســت کــه نهی شــده اســت. 

امــا یــک نــوع فضولــی از نــگاه آقــای بهشــتی 

فضولــی مثبــت اســت، فضولــی خــوب اســت 

ــه  ــر کســی در فضــای جامع ــه اگ ــن ک و آن ای

بخواهــد حــدود الهــی را زیــر پــا بگــذارد، 

و  می‌کننــد  اعــراض  »مســلمان‌ها  اینجــا 

بســیار کار خوبــی می‌کننــد«. ایــن فضولــی 

را تاییــد می‌کنــد و می‌گویــد ایــن فضولــی 

ــه  ــل بقی ــن مث ــت اســت، ای ــی مثب ــک فضول ی

ــخصی،  ــائل ش ــت، در مس ــد نیس ــا ب فضولی‌ه

در فضــای شــخصی، مــا تجســس نمی‌کنیــم 

آزادی  در  چــون  اجتماعــی  فضــای  در  امــا 

ــه آزادی خــود آن کســی کــه  مــن و مــا و البت

جامعــه  فضــای  وارد  نامطلــوب  ظاهــر  بــا 

ــم  ــودش ه ــر آزادی خ ــه فک ــا ب ــود )م می‌ش

ــذار اســت، حساســیت نشــان  هســتیم( تاثیرگ

)حســینی  می‌کنیــم.  دخالــت  و  می‌دهیــم 

 )402 ج3:   ،1396 بهشــتی، 

شــهید بهشــتی توضیــح می‌دهنــد کــه مــا 

امــا  هســتیم،  اســامی  جامعــه  به‌دنبــال 

ــامی  ــه اس ــت؟ جامع ــامی چیس ــه اس جامع

ــار  جامعــه‌ای اســت کــه در آن مســلمان‌ها کن

ــی  ــر روابط ــا یکدیگ ــده‌اند و ب ــع ش ــم جم ه

اســامی  جامعــه  نــه،  می‌گویــد  دارنــد؟ 

ــر  ــراد ب ــن اف ــط بی ــه رواب ــت ک ــه‌ای اس جامع

تنظیــم  اســامی  قوانیــن  و  ارزش‌هــا  پایــه 

شــده باشــد. بســیار جالــب اســت کــه ایشــان 

افــرادش  همــۀ  کــه  »جامعــه‌ای  می‌گویــد 

ــودی،  ــا یه ــی از آنه ــتند و برخ ــلمان نیس مس

زرتشــتی یــا مســیحی یــا مســلمان سســت 

بــه همــه وظایــف فــردی  عقیده‌انــد کــه 

خــود عمــل نمی‌کننــد ولــی ارزش‌هــا و قوانیــن 

اجتماعــی  روابــط  بــر  حاکــم  مقــررات  و 

ــررات  ــن و مق ــا و قوانی ــره ارزش‌ه ــا یک آنه

اســامی اســت، ایــن جامعــه جامعــه اســامی 

اســت«. )حســینی بهشــتی، 1388: 387-386( 

ــه‌  ــامی در اندیش ــه اس ــرای جامع ــن ب بنابرای

شــهید بهشــتی مهــم نیســت افــراد بــه لحــاظ 

ــتی  ــودی و زرتش ــیحی و یه ــی مس ــردی حت ف

و غیــره باشــند، روابــط میــان انســان‌ها و 

ــا و  ــه ارزش‌ه ــر پای ــد ب ــی بای ــائل اجتماع مس

ــن  ــد. ای ــده باش ــم ش ــامی تنظی ــررات اس مق

جامعــه می‌شــود جامعــه اســامی. مجــددا 

ایــن مطلــب، مؤیــدی اســت بــر ایــن مطلــب 

اجتماعــی  حــدود  بــه  بهشــتی  آقــای  کــه 

]بــر پایــه قوانیــن اســام[ قائــل اســت. آن 

ــا  ــم، ام ــول داری ــا قب ــل را م اصــل عــدم تحمی

خــود آقــای بهشــتی ]آن اصــل را[ توضیــح 

ــه، اصطلاحــی وجــود  می‌دهــد. در اصــول فق

دارد کــه می‌گویــد بعضــی از ادلــه نســبت بــه 

یکدیگــر، دو تــا دلیلــی کــه در ظاهــر بــا هــم 

متعارض¬انــد، این‌هــا نسبتشــان بــا هــم عــام 

و خــاص اســت یــا مطلــق و مقیــد اســت، امــا 

ــم و  ــم حاک ــا ه ــان ب ــه نسبتش ــی از ادل بعض

ــت؟  ــوم کجاس ــم و محک ــت. حاک ــوم اس محک

جایــی کــه دو تــا دلیــل، یعنــی دلیــل حاکــم و 

دلیــل محکــوم، مشــخصا نســبت بــه یکدیگــر 

یعنــی  می‌کننــد،  ارائــه  را  مطلبــی  یــک 

دلیــل حاکــم در لفــظ خــودش، در ظاهــر 

مطلــب  آن  دارم  مــن  می‌گویــد  خــودش، 

را  موضوعــش  می‌دهــم،  توضیــح  را  دیگــر 

ــای  ــم. آق ــق می‌کن ــا تضیی توســعه می‌دهــم ی

بهشــتی نیــز اصــل عــدم تحمیــل را بــا هــان 

اصطــاح گفــت: ایــن تحمیــل نیســت کــه مــا 

حــدود الهــی را در جامعــه بخواهیــم جریــان 

ــک نظــام سیاســی اســامی داشــته  باشــیم، ی

ــا  ــد، م ــع می‌کن ــا را جم ــد اینه ــیم، می‌آی باش

بنشــینیم یــک گوشــه. شــهید بهشــتی ایــن را 

نفــی می‌کنــد. چنیــن چیــزی درســت نیســت. 

ــم؟  ــت کنی ــه مخالف ــش جامع ــا پالای ــرا ب »چ

جامعــه بایــد پالــوده شــود، جامعــه بایــد 

محیطــش محیطــی باشــد پــاک از مظاهــر 

گنــاه و هرگــز نمی‌تــوان بــه کســی گفــت کــه 

ــر  ــی از منک ــی، نه ــر میکن ــی از منک ــرا نه چ

شــعار اســام اســت«. ایشــان عبــارات دیگــری 

ــه  ــر »جامع ــال تعبی ــوان مث ــد، به‌عن ــز دارن نی

مســلمان‌ها جامعــه فضول‌هاســت« ایشــان 

می‌گوینــد: »اگــر در خانــه تــک و تنهــا باشــم  

نــه، آنجا تجســس نمی‌کننــد؛ »و لا تجســس««. 

ببینیــد ایــن یــک نکتــه مهــم اســت. مــا قــرار 

نیســت دیگــر او را بــه زور بــه بهشــت ببریــم، 

 9. کدام جامعه اسلامی است؟



13 ســـــــــال دوم / شــمـــــــــاره ۱۰ / تیـــــر مـــــــــــــاه 14۰۲

andishebeheshti.ir@beheshtinegarr

بدهیــم، بــه خاطــر اینکــه اصــل دیــن اختیــاری 

بــوده و شــا دیگــر بایــد بــه لوازمــش ملتــزم 

ــاز  ــی نی ــن نظــر، حت ــرای ای ــع ب باشــید. درواق

ــاً _ عــام و خــاص  ــه _ مث ــل ب نیســت مــا قائ

]در عبــارات شــهید بهشــتی[ باشــیم، ایــن 

اســت.  نســبت حاکــم و محکــوم  نســبت، 

ایشــان توضیــح می‌دهــد کــه مــن دارم هــان 

ــد  ــه بای ــم ]ک ــل را می‌گوی ــدم تحمی ــل ع اص

ــارات  ــا عب ــت ش ــرار نیس ــود[، ق ــدود ش مح

تفســیر  برایــش  بیاییــد  را  بهشــتی  آقــای 

کنیــد، بگوییــد آقــای بهشــتی ایــن بحثــی 

ــت و  ــام اس ــث ع ــک بح ــرده ی ــرح ک ــه مط ک

ــای بهشــتی  آن بحــث بحــث خــاص، خــود آق

دارد تصریــح می‌کنــد کــه ایــن بحثــی کــه مــن 

ــه هــان اصــل عــدم  ــم ناظــر ب مطــرح می‌کن

تحمیــل اســت و ایــن عــدم تحمیــل نیــاز دارد 

یــک جاهایــی محــدود بشــود، بــرای اینکــه از 

ــرار  ــل ق ــورد تحمی ــان م ــری انس ــات دیگ جه

نگیــرد. ضمــن اینکــه ایشــان تصریــح دارد کــه 

ــت. ــل نیس ــداق تحمی ــا مص ــن اص ای

اخیــرا یکــی از اســاتید در مصاحبــه‌ای پیرامــون 

اندیشــه‌های شــهید بهشــتی کــه از ایشــان 

ســوال شــده بــود اگــر خواســت مــردم بــا 

احــکام الهــی در تعــارض بــود، از نظــر شــهید 

بهشــتی وظیفــه حاکــم اســامی چیســت؟ 

اســتاد محــرم در پاســخ گفتــه بــود کــه وظیفــه 

حکومــت، واگــذاری امــر بــه مــردم اســت. 

ــر  ــا ام ــد ام ــی کن ــردم را نه ــد م ــت بای حکوم

را بــه خودشــان واگــذار کنــد، یعنــی مقاومــت 

اکنــون  مــردم.  خواســت  مقابــل  در  نکنــد 

عیــن عبــارت شــهید بهشــتی را در رابطــه 

بــا ایــن موضــوع مطــرح می‌کنیــم، ایشــان 

ــه  ــامی در رابط ــه اس ــد: »در جامع می‌فرماین

ــو و  ــک س ــردم از ی ــات م ــت و تمای ــا خواس ب

ــدگاه  ــا از دی ــت آنه ــب و مصلح ــم مکت تعالی

برگزیــده  رهــری  تشــخیص  بــه  و  مکتــب 

10. دوگـانـه »خـواسـت 
مـردم« و »حراست از ارزش‌های 
اسـلامـی و رعـایت مصـلحت« 

ــل  ــر عم ــب زی ــه ترتی ــر، ب ــوی دیگ ــا از س آنه

ــتند  ــزی را خواس ــردم چی ــر م می‌شــود: ...« اگ

ــد، در دو  ــش بده ــد انجام ــت بای ــه حکوم ک

حــال می‌توانــد معــارض بــا خواســت مســئولین 

باشــد، خواســت مــردم گاهــی اوقــات بــا 

خواســت مســئولین در تعــارض اســت. شــهید 

بهشــتی می‌گویــد دو تــا مرحلــه دارد، مرحلــه 

ــات  ــی اســت کــه »تمنی اول و مــورد اول آنجای

مــردم برخــاف ارزش‌هــای اســامی باشــد، 

ــات  ــن تمنی ــه ای ــد ب ــز نمی‌توانن ــئولان هرگ مس

گــردن نهنــد«. قــرار نیســت حکومــت امــر را 

بــه خــود مــردم واگــذار کنــد. پــس حکومــت 

چــکاره اســت؟ حکومــت آمــده در مــواردی که 

ــب  ــوب مکت ــر از چهارچ ــردم فرات ــت م خواس

ایــن خواســته‌ها را هدایــت  اســام اســت، 

ــن  ــد؟ ای ــگاه کار را رهــا کن ــد، حــالا در بزن کن

کــه نشــد، می‌گویــد اصــاً مســئولین حــق 

ــن  ــد. ای ــردن نهن ــردم گ ــات م ــه تمنی ــد ب ندارن

یــک مــورد. مــورد دوم آنجایــی اســت کــه 

برخــاف  می‌خواهنــد  چیــزی  یــک  مــردم 

ــی نیســت،  مصلحتشــان، برخــاف احــکام اله

ــا  ــت، اینج ــامی نیس ــای اس ــاف ارزش‌ه برخ

را آقــای بهشــتی معتقــد اســت کــه بــاز بایــد 

مراحلــی طــی بشــود، یــک سری توصیه‌هــا 

ــا  ــر ب ــد اگ ــی گوی ــئولین و م ــه مس ــد ب می‌کن

ــد مصلحــت مــردم  وجــود همــه این‌هــا دیدی

ــت  ــه مصلح ــا ب ــت، ش ــری اس ــر دیگ در ام

ــت،  ــی اس ــه مهم ــم نکت ــن ه ــد! ای ــل کنی عم

یعنــی نــه تنهــا خواســت مــردم اگــر بــا حــدود 

ــت  ــات داش ــامی مناف ــای اس ــی و ارزش‌ه اله

نبایــد عمــل بشــود، بلکــه اگــر بــا مصلحتشــان 

هــم دیدیــد در تنافــی اســت؛ اینجــا هــم شــا 

نبایــد بــه تمنیــات مــردم عمــل کنیــد. )حســینی 

بهشــتی، 1388: 395-393(

شــهید بهشــتی دربــاره حجــاب اســامی اصــاً 

حجــاب  کــه  نــدارد  را  ایــن  ســخت‌گیری 

اســامی فقــط چــادر اســت، ایشــان می‌گویــد: 

»پوشــاندن مــو و گــردن و پوشــیدن مانتویــی 

کــه خیلــی تنــگ و چســبان نباشــد نیــز حجاب 

اســامی اســت. البتــه لازم نیســت خیلــی هــم 

ــی  ــوی معمول ــد، مانت ــآب باش ــاد و امل‌م گش

و عــادی و جوراب‌هایــی کــه پــا از زیــر آن 

ــه اینکــه ســعی شــود  ــه اضاف ــان نباشــد ب نمای

صــورت بــدون آرایــش باشــد. اینکــه می‌گویــم 

ــش  ــا آرای ــولاً خانم‌ه ــون معم ــود چ ــعی ش س

اســت  ممکــن  آرایــش  بقایــای  و  می‌کننــد 

بمانــد، همیــن کــه صورتشــان را می‌شــویند 

دیگــر لازم نیســت خیلــی خودشــان را اذیــت 

کننــد«. یعنــی یــک سری از مســائل هســت که 

ــت بشــود، حجــاب اســامی صــدق  ــر رعای اگ

می‌کنــد، همیــن کــه سر و گــردن پوشــیده 

ــو  ــر مانت ــه زی ــی ک ــه جوراب ــن ک ــد، همی باش

می‌پوشــند خیلــی نــازک نباشــد، اینکــه صــورت 

حجــاب  می‌شــود  باشــد،  نداشــته  آرایــش 

 11. حجاب اسلامی چیست؟
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ســخت‌گیری  بخواهیــم  اینکــه  اســامی. 

کنیــم و فقــط روی چــادر متمرکــز باشــیم 

ــر  ــل به‌نظ ــان، لااق ــای فرهنگی در فعالیت‌ه

می‌رســد در اندیشــه شــهید بهشــتی مــورد 

ــتی  ــای بهش ــی آق ــاید خیل ــوده، ش ــه نب توج

نپســندد، بازهــم قطعــی نمی‌گویــم. )حســینی 

)153-152 1396،ج1:  بهشــتی، 

دو  هماهنگــی  بــر  اســت  لازم  پایــان  در 

ــد  ــی« تاکی ــدود اجتماع ــل »آزادی« و »ح اص

ــه آزادی مخــل حــدود اســت  ــرد و اینکــه ن ک

ــه  ــد  ب ــت، بای ــل ازادی اس ــدود مخ ــه ح و ن

هــر دو توجــه شــود. اینکــه مــا بیاییــم از 

ــر  ــب منت ــا مطل ــای بهشــتی در بیلبورده اق

بکنیــم و فقــط بــر یــک بعــد از نــگاه ایشــان 

ــف  ــی تحری ــد نوع ــویم، می‌توان ــز بش متمرک

باشــد، آقــای بهشــتی در مســئله حجــاب نیــز 

ــری  ــکات دیگ ــه دارد، ن ــد آزادی توج ــه بع ب

دارد از جملــه اینکــه حجــاب فقــط چــادر 

نیســت، مســائل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 

ــد. کســانی کــه  ــا یکدیگــر دی ــد همــه را ب بای

فعالیت‌هــای  دارنــد  قصــد  کــه  کســانی 

محوریــت  بــا  خصوصــاً  بکننــد،  فرهنگــی 

اندیشــه‌های شــهید بهشــتی، بیشــر بــه مبانــی 

ایشــان توجــه کننــد و بــرای نــر اندیشــه‌های 

ــد سراغ بهشتی‌شــناس‌ها،  شــهید بهشــتی برون

سراغ  برونــد  بهشتی‌شــناس‌ها،  سراغ  برونــد 

ــد  ــه سال‌هاســت بهشــتی می‌خوانن کســانی ک

مشــورت  آنهــا  از  و  می‌کننــد،  تدریــس  و 

بگیرنــد، مشــورت هزینــه چندانــی نــدارد، 

]فقــط[ وقــت گذاشــن اســت. در ایــن حالــت 

اســت کــه می‌تــوان از ظرفیت‌هایــی مثــل 

اندیشــه‌های مرحــوم آیت‌اللــه بهشــتی در 

ســاخت جامعــه اســتفاده کــرد. آقــای بهشــتی 

فقــط  اندیشــه‌هایش  کــه  نبــود  متفکــری 

ــای بهشــتی  ــد، آق ــش بیای ــال پی ــه کار ۴۰ س ب

کســی اســت کــه وقتــی اندیشــه‌هایش همیــن 

امــروز نیــز مطــرح می‌شــود می‌بینیــم چقــدر 

ــر  ــخنانش فرات ــدر س ــرف زده و چق ــه‌روز ح ب

از  می‌تــوان  و  می‌باشــد  خــودش  زمــان  از 

ــرای حــل مســائل امــروز  بحث‌هــای ایشــان ب

در حوزه‌های مختلف ایده گرفت. 

در نتیجــه از نظــر اقــای بهشــتی اولاً اصــل 

آزادی بایــد مــورد توجــه باشــد، آقــای بهشــتی 

طرفــدار آزادی انســان اســت، او را جانــدار 

ــاً ایــن آزادی  آگاه و انتخابگــر می‌دانــد، و ثانی

وقتــی وارد جامعــه می‌شــود بــرای حفــظ 

را  محدودیت‌هایــی  بایــد  آزادی  همیــن 

داشــته باشــد. بــه تعبیــر ایشــان:  بــرای اینکــه 

آزادی حفــظ بشــود یــک مقــدار از ایــن آزادی 

ــش  ــا پوش ــه ب ــی ک ــم. آن خانم ــد بگیری را بای

ــود،  ــه می‌ش ــای جامع ــامی وارد فض ــر اس غی

ــرای اینکــه آزادی خــودش و دیگــران حفــظ  ب

ــه  شــود، یــک مقــداری از آزادی‌اش از او گرفت

ــظ آزادی!  ــرای حف ــم ب ــاز ه ــا ب ــود، ام می‌ش

ــدود  ــم ح ــم، ه ــدود آزادی داری ــم ح ــس ه پ

ــه  ــک حــدودی هســت ک ــم، ی اجتماعــی داری

ــد. ــح بده ــد توضی ــن آزادی را بای ای

حســینی بهشــتی، ســیدمحمد، )1401(، انســان 

محمدمهــدی  گردآورنــده:  قــرآن،  منظــر  از 

ــارف  ــم: مع ــی، ق رفیع

 ،)1392( ســیدمحمد،  بهشــتی،  حســینی 

ــه ــران: روزن ــن، ته ــفه دی ــگفتارهای فلس درس

 ،)1396( ســیدمحمد،  بهشــتی،  حســینی 

آیت‌اللــه  مصاحبه‌هــای  و  ســخنرانی‌ها 

شــهید دکــر ســیدمحمد حســینی بهشــتی، 

ــز  ــران: مرک ــدی، ته ــا سرابن ــن: محمدرض تدوی

انقــاب اســامی  اســناد 

حســینی بهشــتی، ســیدمحمد، )1388(، حــزب 

ــران:  ــی، ته ــوری اســامی مواضــع تفصیل جمه

بقعــه.

حســینی بهشــتی، ســیدمحمد، )1385(، نقــش 
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